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 ک. پروبلماتی

 1«امری متعلق/مربوط به گذشته»الف( آیا فلسفۀ هگل 
 است؟

شود، همچون پاسخی یک تصدیق طرح میۀ به منزل« هگلۀ آیند»عنوان 
ای دارد؟ طرح این پرسش در پایان مثبت و مُقدَر به این پرسش: آیا هگل آینده

فلسفی ضمن ۀ که در طول آن، اندیش قرنیناپذیر است، اجتناب قرن ]بیستم[
مبادرت به  2دارد، قاطعانه اوینی که به بزرگداشت عظمت هگل و اذعان به د  

 ]به[ اتهام   - آن[کامل  اگر نه طرد ] - هگل[ۀ فلسف]گرفتن از فاصله
خواهی کرده است، ]یعنی همان[ اتهامی که تمامیت یبخشی و حتتمامیت

یسم نظرورز باور داشت که بر آن فائق آمده است. بنابراین امروزه ممکن ایدئال
و به رسمیت  مقبول 3هیچ مناقشه،دانست که بیامری هگل را  ۀنیست آیند

[ وقوعش] ماند کهفقط می . این آینده خود باید وقوع یابد؛استشناخته شده 
ساختنی چنین مبرهناثبات و مبرهن شود. منظور  نظر  اثر حاضر، تدارک یک

 ست.ا

                                                           
1du passé Chose   ای علاوه بر ارتباط، بر گونه - در زبان فرانسه آرتیکل پارتیتیف -با توجه به ساختار

تعلق به گذشته نیز دلالت دارد. محتوای متن نیز، هم به مساله عدم تعلق هگل به زمان آینده و تعلقش به 
 وجه زمانی گذشته. ابحث ارتباط آن بگذشته پرداخته است و هم به 

2 résolument 
3 passivementبه نحو منفعلاللفظی: ؛ ترجمۀ تحت 
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را مراد  1اوۀ فلسفۀ پیش از هر چیز، آیند باید، «هگلۀ آیند»از ]عبارت[ 
است. از جهت  2«مستقبل»واجد معنای متعارف زمان « آینده»کرد. 
سوی ما  بهیا یابد ]ست که وقوع میاشناسی، به معنای آن چیزی ریشه

آینده »ست که قابلیت تداوم دارد: ای . این لفظ همچنین دال بر چیز3آید[می
است ]که دودمان فرد را بعد از او تداوم  4مندی از نوادگانبهره، «داشتن

تواند هگل چگونه میۀ اساسی از این قرار است: فلسف ۀلئمس . باری،د[ندهمی
 تواند کماکان چیزی ]جدید[ را نویدچگونه می ؟حقیقی داشته باشد نوادۀ

را جهت دهد، در حالی که در زمان ]ما[، به  زمانهدهد، رخدادی را رقم زند و 
 .ظهور ]و شهرت[ یافته است 5الغای زمان]فلسفی[  طرحعنوان 

زمان: همان است که با آن همه چیز آغاز شد، و به واسطۀ آن است که 
بندی مشهور بود. جمعشده معاصر صادر لاق میان هگل و فلسفۀحکم ط

 کند:، به نحوی، حکم مرگ  هگل گرایی را امضا میپدیدارشناسی روح
زمان، خود همان مفهومی است که حاضر است و خود 

گاهی عرضه می تهی به یرا به مثابۀ شهود کند؛ از همین رو، آ
 شود، و مادامی ]چنین[روح ضرورتاً در زمان نمودار می

شود که مفهوم محض خود را فراچنگ نیاورده مینمودار 

                                                           
1 l'avenir de sa philosophie 

2 futur  به دلیل شباهت معنایی ؛futur  وavenir ،و نیز ریشۀ لاتین  در زبان فرانسهfutur در ازای ،
آن از معادل عربی  مستقبل استفاده شده است. به معنای زمانی که وجود خواهد داشت و به استقبال آن 

 رویم.می
 venir)به، به سوی و ...( و فعل  àکه مرکب از حرف اضافه  avenirشناسی لفظ فرانسوی اشاره به ریشه 3

موجود است، چرا که آینده از فعل آمدن مشتق شده  )آمدن( است. در فارسی نیز دلالت مشابهی در لفظ آینده
 .آیدو به معنای آن چیزی است که می است

4 postériorité 

5 entreprise d'annulation du temps 



 

Problematicaa.com 
 

 

4 

 das heißt nichtباشد ) باشد، یعنی زمان را حذف نکرده
die Zeit tilgt). ای است شهود زمان خود  محض خارجی

شده، اما خود را فراچنگ نیاورده است؛ زمان مفهومی صرفاً 
شهودشده است؛ آنگاه که این مفهوم خود را فراچنگ 

 hebt seineکند )آورد، صورت زمانی خود را رفع میمی
Zeitform auf بدین ، و کنددرک می(، ]این[ شهود را[

کننده است. بنابراین شده و درکعبارت از شهود درکطریق[ 
شود روحی نمودار می زمان همچون تقدیر و ضرورت ]آن[

 der nichtاست ) به کمال نرسیدهکه هنوز در بطن خویش 
in sich vollendet ist)[1]. 

 از نظراند که زمان شماری از مفسرین از این تحلیل چنین نتیجه گرفته
رسد خود زمان، که است. و به نظر می ای برای گذاردقیقه هگل، صرفاً 

اش ببخشد، تواند دانش مطلق را به سبب مقدر ساختن سرکوب دیالکتیکینمی
پساهگلی[ طلب غرامت کرده است. این طلب غرامت، در ۀ ]از فلسف

کند که است، او تصدیق میهایدگر طرح شدهۀ اش، در اندیششدیدترین بیان
، صرفا «کندرفع می»دانش مطلق ۀ در دقیق ]آن صورت از[ زمان که روح آن را

است، ]صورتی از[ زمان که مفهوم آن در تمام تاریخ  1عامیانه]صورتی از[ زمان 
یابد. ]با چنین[ تعبیری، است و امروزه با آن تمامیت میمتافیزیک غلبه داشته

 یابد:کلیشه ]ی فهم عامیانه از زمان[ تمامیت می
نکه آن را به نحو مکفی مفهوم هگلی زمان، فارغ از آ

 ترین بسط مفهومی  فهم  متداول  ایبررسی کرده باشیم، ریشه
 .[2]کندزمان را بازنمایی می

                                                           
1 un temps vulgaire 
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ز فهم متداول ا»که به نحو مفهومی، این  نخستین کسیبه عنوان ارسطو، 
که بدون  ها تعیین کرد[3]«اکنون»ای از نهاد، آن را به مثابه توالی را بنا« زمان

که در آن  است یکنواخت سیلانی بخش  و قوام در گذر استآغاز و انجام 
 یابد:ای از وقایع ]از پی هم[ جریان میدنباله

هایی ظاهر زمان در فهم متداول همچون توالی اکنون ...
گذرند و توامان ]هستند و[ می 1شود که پیوسته فرادستمی

ی از ا«سیلان»یک سلسله،  دهند. زمان همچونرخ می
 [4].شودفهم می 2«ی[ زمان]یا بازه جریان»اکنون]ها[ و 

به زمان  المعارف علوم فلسفیدایرهای که در بنا به نظر هایدگر، فقره
اختصاص یافته است، صرفاً و مو به مو همان پروبلماتیک  ارسطویی  

στιγμή  ]بسط  فیزیککند که در کتاب  چهارم را بازگو می]استیگمه یا نقطه
را با بخشیدن  تعین   3تآنی   کلاسیک   ایدۀتواند داده شده است. هگل می

 دارد:به آن، به کمال برساند. در واقع او اظهار می 4«بودناینقطه»مفهومی  
سازد یتی که به مثابه نقطه، خود را با مکان مرتبط میمنف

(die sich als Punkt auf den Raum bezieht و ،)
دهد، تعیناتش را در بطن آن به مثابۀ خط و سطح بسط می

تعیناتش در  یو برا برای خود یهمچنین همچون چیز
( وجود دارد؛ des Äußersichseins) شدگیبرونساحت  

این تعینات  فرانهندۀدر مقام این منفیت اما به همین منوال، 
زمان نسبت به در این ساحت موجود است، و نیز هم

                                                           
1 vorhanden (Gr) - là-devant (Fr) 

2 cours du temps 
3 instantanéité 
4 Pünktlichkeit (Gr) – Ponctualité (Fr) 
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( das ruhige Nebeneinander) حرکت  بی نشینی  هم
، که بدین طریق منفیترسد. اعتنا به نظر می]نقاط مکان[ بی

 [5].فرض شده، همانا زمان است برای خود
. زندرا رقم می – 1آن – تعین زمانییک خصلت  –ه نقط – مکانی تعین  یک 

تقلیل  2نشینیباری، چنین مفهومی از زمان، که آن را صرفا به صورتی از هم
 رسد. دهد، امروزه عاری از ]جهت زمانی[ آینده به نظر میمی

ای بخش وحدت سنت فلسفیفهم متداول از زمان، برای هایدگر، قوام
تعین ۀ کند. این سنت تحت سلطخلاصه می متافیزیکست که او آن را ذیل نام ا

است که عبارت است از انتساب   3حضور ۀخاصی از معنای هستی به مثاب
، در قیاس با دو بعد دیگر زمان ]گذشته 4امتیازی خاص به زمان حال ]حاضر[

به عنوان حال حاضری ظاهر  و آینده[. به این ترتیب گذشته و آینده ضرورتاً 
[ فرابرسد. یا حال حاضری که باید ]بعداً  است گذشته ]پیشاپیش[ شوند کهمی

بستری  – شودایجاد میدر آن  6که هستنده 5بستری به منزلۀزمان، از  مفهوماین 
بر هایدگر، به نظر  – در آن رخ دهد تواند حقیقتاً چیز ]جدیدی[ نمی چکه هی

هگل  ،. با این همهحاکم بوده استسقراطیان تا هوسرل تاریخ فلسفه از پیش
عد  ه دیگر فیلسوفان تمایزی خاص دارد، چرا که امتیازبخشی  سنتی به ]بُ نسبت ب

رساند. آینده، اش[ میحاضر را به اوج ]و واپسین تبعات منطقی[ حال  زمانی  
                                                           

1 instant 
2 juxtaposition 
3 ούσία(Greck) –Anwesenheit (Gr) – Présence (Fr) 
4 Gegenwart (Gr) - Présent (Fr) 

عنوان فرانسوی  نامیم، اما از آنجا کهرا حال می – مضارع –اگرچه در زبان فارسی، صیغۀ زمانی مربوط به اکنون 
وشیدیم کو آشکارا به مفهوم حضور ارجاع دارد، در ترجمه نیز  (présentمشتق شده )یعنی  présenceاز 

 گی را تصریح کنیم.ریشهاین تداعی و هم درون کروشه، از طریق قیدکردن وصف  حاضر
5 milieu 

6 étant 
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ها []زمانزمانی همچون دیگر دیگر  یدر شرح  نظرورزانه از مفهوم زمان، حت
 1هاییمغلوب سبقترا ندارد و  خویش حفظ  تا حدی که دیگر قدرت  نیست،

او  از 2[حاضر]حال  -که گذشتهشود می – شناختیبه معنای تقدم هستی -
 گذارند[.و او را پشت سر می]گیرند می

د، پرداخته بو پدیدارشناسی روحخود که به  1930هایدگر در درسگفتار 
 کند:تصریح می

[ گذشته ]یا تردید گاهی )...( از ]وجود  [ بی[هگل]]
گوید، اما هیچ گاه از آینده ]سخنی به میان سخن می 3[بوده
آورد[. این سکوت، متناسب با این حقیقت است که نمی

از  [کنندهتعیین]یا  قابل توجهگذشته ]برای او[ مقوم خصلتی 
گذار است، آن چیزی  : زمان  که به این علت زمان است،

 [6].گذرد، زمان همواره گذشته استمی ست کها
روح باشد، آنچه که روح باید از آن ۀ تواند گذشتزمان مینزد هگل، 

همانی مطلق و سرمدی با خودش برسد. این ، پیش از آنکه به این4بگذرد
ای که به نحو خود، خودش یک گذشته است، اما گذشتهۀ همانی، به نوباین

امر  -ی «parousie»یا  -حضور  زمان ، قدمت بی[7]زمانی نگذشته است
تر یابد، چیزی نیست جز اظهار آنچه پیشبنابراین هر آنچه وقوع میمطلق. 

 بازگشتی بالقوه به خود است. مستقبل صرفاً  واقع شده است، و تمام زمان  

                                                           
1 avances 
2 passé-présent 
3 l'être passé 
4 übergehen (Gr) – passer (Fr) 
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 دهدتمام آنچه رخ می در واقع، آیا مساله برای هگل از این قرار نیست که
آیا تمام  1؟[درساز راه می]یا  دهداره بسیار دیر رخ میو، هم[رسدفرامی]یا 

فلسفۀ است؟ در بخش  عقب نماندهاش، پیشاپیش جوانی، در همین تازگی
سیر طبیعی »ای که هگل ، در دقیقهالمعارف علوم فلسفیدایرهاز کتاب  روح
دهد که خصلت خاص کند، به دقت نشان میرا تحلیل می« های زندگیسال

[ آنچه جوانی، عبارت است از باور به آینده، و این اندیشه  که جهان هنوز ]تمام 
 [ باشد، نیست:که ]باید واقعاً 

 م  دهد که عالَ جوان، تشخیص نمیروح سرخوش  
ین جهان به رشد و همش در ، در ذاتش، پیشاپییجوهر

 [8].دست یافته است( Wirklichkeit)فعلیتش 
 ،سالی باشد تا دریابد که جهانبایست در انتظار کهنجوان می

موثر ]بالفعل کردن[ خویش  تحقق   مطلق   واجد توان  
ز است، و ]اینکه[ خود را همواره به کمال رسانده است؛ ]و نی

 تحقق نخست باشداینکه[ آنچنان ناتوان نیست که محتاج 
 [9]را انتظار بکشد.[ خود بالفعل شدن  یا ] موثر  

کشد، هیچ گاه چشم به راه نبوده و نخواهد بود؛ امر مطلق انتظار نمی
ست، همان اتوهم جوانی  ، صرفاً 2نامنتظر  ناشی از ]وقوع[ امر  تنش  بنابراین 

فرانکفورت، به آن دچار بوده ۀ پیش از دور ، خود اوهگل بنا به اعتراف   چیزی که
اش، در است. بسیار دیر ]است[. فلسفه برای هگل، در گفتار هنگام غروب

                                                           
توان هر دو می - هم به معنای رخ دادن و هم به معنای رسیدن - arriverبا توجه به دلالت دوگانۀ فعل  1

نیز  – در راه بودن –آینده  تواند ناظر بر معنای دریدایی  می – رسیدن –ترجمه را برگزید، به ویژه که دلالت دوم 
 باشد.

2 l'inattendu 
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برای آینده بسیار آغاز شبانگاهش، چه بسا جز اظهار این حقیقت نباشد: اکنون 
 دیر است.

شناختی هستی ه بودن  محاصردر آیا با شنیدن این اظهار، احساس نوعی 
دهد؟ آیا در نظام ]فلسفی هگل[ [ به ما دست نمیحال]از جانب گذشته و 

، غیریت، 1از کل  نظام[ شدن] خارج هرگونهبینیم که نمی را حرکت دورینوعی 
 کند که روح هیچ دیگری  است؟ هگل تصدیق می در بر گرفتهگیری را و غافل
غیریت مطلقی  چهی ،نسبت به مطلق ندارد، و نیز اینکه ]جز خودش[ مطلقی

، «باشد وجود ندارد دیگر مطلقاً  اساسا برای روح، چیزی که»: در کار نیست
 چرا که

، نیستفراچنگ آوردن خودش  چیزی جزروح،  ل  فع هر
صرفا همین است ]که بدانیم[ که  ایحقیقی علم هر غایت  و 

نچه که در آسمان و زمین است، آ همۀروح خود را در 
 [10].شناسدمیباز

ی  بینشپی نیز خویش، و فهم  اش عبارت است از روح که وظیفه
خود به  2

تواند با رسد، نه میفرامیحاضر در تمام آنچه هست و تمام آنچه  یامر ۀمثاب
نسبتی  داشته باشد، و نه، در این معنا،نسبت  اوست[غیر ]از  کلیامری ]که[ به

اگر روح پیشاپیش در همه چیز رسوخ کرده  داشت. بنابراین تواندمی رخدادبا 
است، طرح پرسش از آینده در اندیشه کامل شده اره واست، و به این معنا، هم

 هگلی، چه جایگاهی دارد؟
شوند، نشان از مطرح میلای متون فلسفی معاصر هایی که در لابهتحلیل

نظرورز دارند. خود کوژو، که ۀ اندیش ت  خصلت منجمدشده و ثابت و کرخ

                                                           
1 dehors 
2 anticiper 
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آن ۀ هگلی تاکید دارد، و در پی اندیشیدن به آیندۀ چنان بر فعلیت اندیشآن
. [11]کندمی توصیف 1«زمان پایان  »حال دانش مطلق را به عنوان است، با این

باشد، مگر سکون خود زمان « زمان پایان  »متناظر با تواند باری، کدام زمان می
[ نوعی ۀدر صورت منجمدشد [ حال   ]زمان  . هایدگر 2؟همیشگی ]حاضر 

 کند که: تصدیق می
توضیح هگل در خصوص مفهوم راستین  هستی ... 

در راه ]رسیدن[ به روحی که  چیزي نیست جز وداعی با زمان
  [12].است سرمدی

زمان، به صورت  وارونۀ وداع زمان با هگل در نیامده آیا وداع هگل با 
 اصلاً  واقعبهنظرورز، ۀ فلسف ]حاضر در[ است؟ در عمل، آیا ممکن است زمان  

باشد که هایدگر  آن زمانی 3پوشی از ژرفای[ ]و چشمتسطیح   کهبلزمان نباشد، 
توان خاستگاهی را نمی مندی  نامد. زمانمی 4«مندی خاستگاهیزمان»آن را 

 آن، دقیقاً  غالب 5«ۀخلس»درک کرد، ]زیرا[  [حاضر]در نسبت با حضور حال 
خود را » اصیل ]یا خاستگاهی[مندی آینده است. هایدگر بر آن است که زمان

 ۀ. بنابراین، از نظر هایدگر، آیند[31]«کندمند میبر اساس تقدم آینده زمان
از زمان نیست، بلکه به نحوی خاص، با ]ذات[  یااصیل، دیگر دقیقۀ ساده
 خود زمان آمیخته است.

بر  یهدف من در اینجا پیش کشیدن تقابلی میان اندیشه هگلی و هایدگر
را  ایمعناییۀ توان استحالشان از[ زمان نیست. با این حال نمی]برداشتسر 

                                                           
1 fin des temps 
2 présence à perpétuité 
3 Nivellierung (Gr) – nivellement (Fr) 
4 ursprüngliche Zeit (Gr) - temporalité originaire (Fr) 
5 extase 
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به بیان دیگر،  ؛دآینده عارض شبر مفهوم  ،بیستمدر طی قرن  کهفت نادیده گر
 ،توان آیندۀ خود مفهوم آینده را نادیده گرفت مگر با تسطیح آن و بنابرایننمی

 عقب افتادن از آن.
 ن  خواها مشخصاً کنون به پیمودن آن خطر کردیم ، مسیری که تابا این حال
ده فلسفه هگلی[ یا واکنش ]متقابل نسبت به نقدهای وارد ش نوستالژی ]برای
بتواند  است که این در گرو   – آنۀ آیند –موفقیت آن بلکه . یستنبر فلسفه هگل[ 

لی باشد، به ویژه تحلی گشودهند اآنهایی که در تعارض با به استدلالنسبت 
 هدآین هگل، متضمن غیاب  ۀ فلسف درکه بر حسب آن، غیاب اندیشیدن به آینده 

ین که ااستدلال[ هایدگر: قول به این اوست. نظیر ] ۀفلسف [آینده بودن  بی]یا 
ای هگل آینده، قائل شدن به آن است که گویدگاه از آینده سخن نمیهگل هیچ

ی از تواند درست باشد و حاکدانیم این گزاره به چه معنا می. هرچند میندارد
ی، رد چنین ادعای با هدف  اثر حاضر  ،کدام واقعیت فلسفی است، با این حال

 ست.انگاشته شده  ،دار بودن  فلسفۀ او[]یا آینده هگل ۀآیند تصدیق  از راه 
 

 ب( نویدِ پلاستیسیته
: مفهوم  است مفهوم بخشی به یکصورتپیشنهاد ما برای چنین منظوری، 

 ،هگلۀ آیند»که در عنوان کتاب نیز آمده است: ، همچنان1«پلاستیسیته»

                                                           
1 Plasticité ؛ در زبان فارسی میتوان آن را به شکلپذیری )پذیرش صورت( و شکلدهی

فاعلی و مفعولی در خود اصطلاح حضور دارند و بخشی( نیز ترجمه کرد. از آنجا که هر دو وجه )صورت
نویسنده همزمان به هر دو وجه نظر دارد، و همچنین به دلیل استعمال برخی از مشتقات آن، مانند پلاستیک، 

های شیمیایی و انفجاری این واژه در در زبان فرانسه، مترجمان این در زبان فارسی، و نیز با توجه به دلالت
اند و هرکجا که دلالت خاصی را مد نظر نویسنده در متن به کار برده« پلاستیسیته»صورت  اصطلاح را به همین

اند.پنداشتند، آن را در کروشه مشخص کرده  
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یک مفهوم ]از بطن  بخشی بهصورت«. مندی و دیالکتیکپلاستیسیته، زمان
ای را که به شکل این معناست که انگارههگل[، پیش از هر چیز، به  ۀفلسف

برای  ای1]یا احضاریه[ نمونهصورت  هگل حاضر است، به  ۀدر فلسف پنهانی
[  2آوردنفراچنگ آوردن در هر فراچنگ]مراد ما از[ این فلسفه درآوریم. ]کلیت 

ۀ شناسی خود کلمکه ریشهان[، چناست ]چیزی 4و فهم 3دو معنای گرفتن
پلاستیسیته به  . تغییر شکل دادن  کندمتبادر مینیز چنین معنایی را « مفهوم»

ۀ [ فلسفکلیت  صورت یک مفهوم، به معنای اثبات این است که پلاستیسیته ]
دهد، آن، مجال فهم این فلسفه را میۀ گیرد و به خوانندبر[ می هگل را ]در

شرط  هم به منزلۀ وساختار  منزلۀبه هم زمان ]بنابراین این مفهوم[ هم
 شود.هگل[ ظاهر میۀ ]فلسف پذیریفهم

ای است دوم به معنای تدارک نمونهۀ یک مفهوم، در وهل بخشی بهصورت
. 5وردآبه چیزی است که فراچنگش می دادنشکلکه خودش واجد قابلیت  

ست، اکند که هرچند مفهوم صورتی منطقی هگل بارها این نکته را تصدیق می
 ی برایشود، بلکه باید همچون توان تلقی بایست همچون ظرفی تهیاما نمی

                                                           
تواند به معنای نمونه و مصداق باشد، و هم استفاده می کند که هم می instanceمالابو در اینجا از لفظ  1

(. هرچند نمونه یا مصداق در واقع موردی Sollicitation pressanteبه معنای درخواست احضاریه )
می کند، اما با توجه به تاکید مالابو در عبارات قبلی، بر حضور پنهانی/مخفی « احضار»را  است که مفهوم کلی

(discrèteآن انگاره، و هم ) خانوادگی این معنا با دلالت دومinstanceتوان این دلالت را نیز از آن ، می
  کرد.اراده 

2 saisie 

3 prendre 
4 comprendre 

، این عبارت را می توان به دو صورت فهمید: بر اساس شد که پیشتر ذکر instanceبراساس معانی دوگانه  5
دادن مفهوم ارائه ی مصداقی از مفهوم است که بتواند در مقام محتوای مفهوم، صورت آن معنای اول، تشکیل

چه را احضار ای است که بتواند شکل آن، ارائه احضاریهinstanceبر اساس معنای دوم ؛ را شکل بدهد
 البته از حیث معنایی، نهایتاً این دو صورت مکمل یکدیگرند. میکند را رقم بزند.
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یگاه میانی به اجمحتوای خودش فهم شود. با انتساب  شکل دادن به
هگل؛ ۀ آیند» -در عنوان کتاب « مندیزمان»و « آینده»پلاستیسیته، بین 

پیشاپیش اعلام شده است که  - «مندی و دیالکتیکپلاستیسیته، زمان
]مفاهیم[  به ای ترسیم خواهد شد که]یا احضاریه[ پلاستیسیته به عنوان نمونه

نسبت گرفتن ۀ دهد، به این معنا که نحوهگل شکل میۀ آینده و زمان در فلسف
ر  وهُ جَ ک تَ دیالوژیزند و فرآیند رقم میبا هم  را آنها

شان را سامان متقابل 1
 یکدیگربا در تقارن  شود که مفاهیم آینده و پلاستیسیته دهد. از این نتیجه میمی

-که عنوان با زیر به همان نحوبخشند، و همدیگر را وضوح می شوندمیطرح م
 یابد.عنوانش وضوح می

ۀ میان مفهوم آینده و پلاستیسیته[ در وهل معناییهمترادف ]یا  این نسبت  
شود. در واقع، طرح ]این گزاره که[ وارونه می 2نامتقارنبعد، در یک نسبت 

در تعریف متداول  3دست بردنست، معادل ا «آینده به معنای پلاستیسیته»
شود. به از زمان فهم می ایدقیقه ۀبه مثاب ست که ]مفهوم  آینده در آن[اآینده 

واسطه و مقید به معنای بی حاضر[ صرفاً  کتابعنوان ] در« آینده»این ترتیب، 
له بر سر ایضاح ئنیست. مس ،این لفظ، ]یعنی[ زمان مستقبل از پیش حاضر  

در بحث زمان در  نسبت میان آینده در این معنای متعارف با گذشته و حال

                                                           
1 informer اصطلاحی فلسفی، عبارت است از جوهریت بخشیدن، برای مثال در تقدم  به عنوانتجوهر  ؛

در اینجا، این تعبیر  رسد منظور مالابو ازماهیت )جنس و فصل( بر خود ماهیت. به نظر می بالتجوهر عناصر
و به همین دلیل نیز در ترجمۀ فارسی از معادل آن  باشد informerهمین دلالت اصطلاحی مدرسی از فعل 

اجتهادی  ۀنظری )لاروس: دراستفاده شده است  در فلسفۀ مشائی، به عنوان نزدیکترین سنت به فلسفۀ مدرسی،
 .مدرسی، این فعل به معنای تقوم چیزی ذیل صورت خاص آن است(

2 dissymétrie 

3éplacerd  تصرف  دست بردن و به معنای تحت الفظی جا به جایی که در اینجا به طور خاص به معنای؛
 .است
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 این متونبرعکس، خود   [14].دنخواهد بو فلسفۀ طبیعتهای مختلف نسخه
زمان « مشهور»آینده، و در نتیجه، طرد  تعریف « مشهور»حکم به طرد معنای 

و  ورای جایگاه ساده – آینده –دهند. امکان اندیشیدن به یک تعین زمانی می
در عین حال  - «در حال آمدن اکنون  » -از زمان  ایدقیقه در مقاماش عادی
 [لحظات   دقایق ]یا منظم   دهد که خود زمان برای هگل به نسبت  مینشان 

« پلاستیسیته»نظرورز ابتدا به ساکن، از ۀ شود. در فلسفزمانی فروکاسته نمی
« مندیزمان»آینده نسبت به آینده ]در معنای متعارف[، و از  مازاد  ]مفهوم[

 کنیم.مراد میزمان نسبت به زمان ]در معنای مشهور[ را  ]مفهوم[ مازاد  
این کتاب، در  1این ملاحظات مقدماتی دلالت بر آن دارند که زمین بازی  

به  هرچند هر دومسیری نخواهد بود که کویره و کوژو ترسیم کردند، ۀ ادام
اند. کویره هگل، دست به پژوهش زدهۀ آینده در فلسف ]مفهوم[ ۀصراحت دربار

، هر [16]بر خوانش هگل یامقدمه، و کوژو در [15]«هگل در ینا»خود ۀ در مقال
 «ۀدور» گذشته و حال در ]تفکر[آینده بر « تقدم  »و بلکه  2«استیلا»دو نوعی 

هگل جوان را با ۀ تصدیق کردند، و همچنین نزدیکی اندیش را هگل[ی ینا]
اش، ین طرحی، به رغم اهمیت و سودمندیهایدگر نشان دادند. چنۀ اندیش

دهد. گذشته از اینکه هگل را نمیۀ پرسش از آینده در فلسفمجال پاسخ به 
، ای هگلی نیستلهئمسزمان[  ۀگان]در میان آنات سه 4آینده 3گزینش  ۀ مسال

خوانش ]هگل[، به اقرار خود کوژو و کویره، به انسداد  برای این فرضیه
 حل ناشده در تناقضیگیرند ]که[ انجامد. این هر دو در عمل، نتیجه میمی

تواند به آینده که تنها در صورتی می تناقضیهگل ]موجود است[: ۀ فلسف
                                                           

1entrée de jeu در معنای تحت الفظی ورود به بازی ؛ 
2 prévalence 

3 élection 
4 zukunft 
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زمان تمام آینده امتیازی خاص نسبت به لحظات دیگر زمان نسبت دهد، که هم
 .درآوردتعلیق را به 

زمان دیالکتیکی است »کند که برای هگل، کویره از یک سو تصدیق می
 گوید که:سوی دیگر می و از« شودو ... در نسبت با آینده ساخته می

]یعنی  هگلی،ۀ و بر همین اساس فلسف -تاریخ ۀ فلسف 
] ممکن نتواند بود مگر آنکه تاریخ تمام شده  - «نظام» کل 

 [17].ار نباشد و زمان بتواند بایستدای در کباشد، و دیگر آینده
میان دو معنای مفهوم آینده در « آشتی»تواند به هگل نمی]از این منظر،[ 

آن، بنیاد صیرورت  دینامیسم  شمارانه که گاهۀ نظامش نایل آید: از سویی، آیند
-خود [سوی]به -عمل  »نطقی یا مۀ ، آیندی دیگراز سو و ست،اتاریخی 

 [18].مفهوم 1«آمدن  
ب زمانی که هگل » یک سو،کند که از خود، تصدیق میۀ کوژو نیز به نو

 [19].«شودنمایی میآینده خصلت به[بخشی  ]یا اولویتمدنظر دارد ... با تقدم  
[]نظرگ ی که بها«انسان»کند که می دیگر، این موضوع را تایید سویاما از   اه 

 ای ندارد:دانش مطلق نائل آمده است، دیگر آینده
سازد مرتبط نمی ای2ءشی-نسانی که دیگر خود را با ابژها

 وبا اوست، دیگر برای بقای خویش در وجود،  تضادکه در 
، نیازی به نفی ]آن ابژه[ یشاش با خوهمانیت از اینحفاظ

نیز  ایحقیقیۀ کند، آیندندارد. و انسانی که دیگر نفی نمی
 [20].ندارد

                                                           
1 zu-sich-selbst-kommen (Gr) ; acte-de-venir-à-soi-même (Fr) 
2 objet-chosiste 
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تواند نمیاش به حکم طبیعت ، کهایادعایی تناقض   چنین پرتو افکندن بر
، چراکه تداومی بدون راه حل دارد، ژست مرسومی میان دیالکتیکی باشد

نخست قرن بیست بوده است. آثار نسل ۀ شماری از مفسرین هگل در نیم
، دُنیز 3لُبرَن ر، ژرا2یر ژان لبریر، پی1برنار بورژوا –فرانسوی جدیدی از شارحین 

حقیقت »و « تاریخی صیرورت  »ۀ در عوض، وحدت زند – [21]4داگ-سوش
ۀ راه حلی برای مسال اند. این آثار یقیناً هگل متذکر شدهۀ را در فلسف« منطقی
 آنایت در هگلیانیسم نیستند، اما به کف« مندیتاریخ»و « سرمدیت»نسبت 

نیازی نیست آن را در اینجا به عنوان و از این رو اند نسبت[ را روشن کرده]
کنیم. سیر ]این تحقیق[ چنان نیز نخواهد بود که  اختیارموضوع ]تحقیق خود[ 

دانش و  پدیدارشناسی روحطوف باشد که مع ایساختاری رابطۀ به تحلیل  
نسبتی ۀ د، و در نهایت، همچنین به تحقیق دربارسازرا با هم متحد میمنطق 

 ماندگار مفهوم را در قلبتاریخ و استنتاج درونۀ که فلسف ]نخواهم پرداخت[
تردید حضوری دائم در . این مسائل بیسازدنظام ]هگل[ به هم مرتبط می

 اصلی آن نیستند. مضامین  جریان پژوهش خواهند داشت، اما از 
[ هگل و ۀ]خود اندیشۀ در هر دو معنای آیند –هگل ۀ امکان تصدیق آیند

ست اای نخست وابسته به شیوهۀ در وهل – هگلۀ فلسف در]جایگاه مفهوم[ آینده 
ضمن آن طرح کرد، ]یعنی درست[ در آنجا که  توان پرسش از آینده را درکه می

ۀ فلسف 5ظَر  تنبه عنوان امر نام پلاستیسیتهانتظار آن را نداریم. به همین سبب 
  .هگل ظهور خواهد یافت

                                                           
1 Bernard Bourgeois 
2 Pierre-Jean Labarrière 
3 Gérard Lebrun 
4 Denise Souche-Dagues 
5 l'inattendu 
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نظر است.  مدمفهوم پلاستیسیته در اینجا ۀ ، خود  آینداز این جهت
ست ا ای1شناختیمقبولیت این مفهوم، وابسته به توفیق آن در عملیات  معرفت

ست که ژرژ ااش، تابع آن چیزی جوید، و به حکم روشکه به آن تقرب می
 کانگیلم در این عبارات مشهور آن را تعریف کرده است:

[، ]یا پرداختن  یک مفهوم کار کردن بر یک مفهوم
و فهم  [ی مصادیقبخشیدن به گستره ] عبارت است از تنوع

 ]درون   استثنائات ادغام   بخشی به آن به میانجی  آن، عمومیت
، و اخذ آن به اشۀ اصلی، و بردن آن به بیرون از ناحیآن[

برای آن.  ییا برعکس، جست و جوی الگوی ،عنوان الگو
[ بدین معناست: خلاصه آنکه، ]کار کردن بر یک مفهوم

به میانجی تحولات ، بر آن ]مفهوم[ صورت اطلاق کارکرد  
 [22].منظم

چنین عملیاتی، که در سرتاسر این کتاب اجرا خواهد شد، به آزمودن  
 .خواهد انجامید خود مفهوم پلاستیسیتهۀ پلاستیسیت

 

 . فلسفۀ هگلی در آزمون پلاستیسیته2

 معنای معمولِ مفهوم پلاستیسیته )الف
[ مفهوم پلاستیسیته، معادل « کار کردن» اطلاق »بر روی ]یا پرداختن 

به خود  همین عمل اش، بر لفظی است که، در معنای اولیه« کارکرد صورت
و معادل آلمانی آن « plasticité»ۀ کلماشاره دارد.  صورت[ اطلاق  یعنی ]
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(tizitätzPlaدر قرن هجدهم وارد زبان شدند )[23] ای افزوده و به دو واژه
تر بر اساس همین ریشه شکل گرفته بودند: شکل اسمی شدند که پیش

«plastique (die Plastik) » و شکل وصفی«plastique 
)plastich(.»[24] ( این کلمات همگی از لفظ یونانیσσεινάπλ - 

plasseinبخشیدن ]و الگو دادن[ شوند که به معنای قالب( مشتق می
« تغییر صورت قابلیت  »از سویی به معنای « plastique»صفت   [25]ست.ا

نقره و خاک رس  – است 1پذیر[ بودنیا قابل دستکاری ]و قالب
«plastique »[پذیرشکل] کسی است که »و از سوی دیگر به معنای  –اند

یا  دهنده]شکل« plastique»، نظیر هنرهای «بخشیدن داردقدرت صورت 
این دو  [26].[پلاستیک]جراحی  « plastique» یا جراحی   [یتجسمهنرهای 

شوند. فرهنگ لغات یافت مینیز  – plastich –معنا در شکل وصفی آلمانی 
 (...) körperlich“ کند:گریم، در واقع آن را اینگونه تعریف می

gestaltend oder gestaltet” (یا هیئت –صورت  °به جسم آنچه – 
 ]در زبان فرانسوی[ . پلاستیسیته[27] (پذیردمییا ]از آن صورت[  بخشدمی

(plasticité ًهمانند ( )کاملا Plastizität )به خصلت آن چیزی  آلمانی
قابلیت  همزمان( است، یعنی آنچه plastiqueاشاره دارد که خود پلاستیک )

 بخشیدن صورت دارد.و پذیرش 
را  ای«دور هرمنوتیکی»بر این تعاریف پیشاپیش امکان پرتو افکندن 

خواهد شد، چرا که  در آن گرفتارکنند که سیر مباحث ما فرآهم می
است؛  اصطلاحمفهوم پلاستیسیته مستلزم تعریفی از خود همین  بندی  صورت

ف و  یااند ]یکی شوندهو تعریف هکنندتعریف اصطلاح پلاستیسیته[در ] معر 
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این دو ]حیث « تفکیک»منظور باید به  معرَف آن یک چیز است[. یقیناً 
اما «. تنوع بخشید]مصادیق[ آن ۀ گستربه »کنندگی[، پذیری و تعریفتعریف

؛ بردرا به کار میپلاستیسیته  اصطلاح  ، کماکان معانی تنوع بخشیدنخود این 
بردن ]آن مفهوم[ به خارج »در واقع، تحول این عبارت در زبان، پیشاپیش گواه  

هنر ۀ پلاستیسیته، عرصۀ آن است. سرزمین مادری کلم «خاستگاهی  ۀ از ناحی
سازی[، مدلیا بخشی ]نمای هنر قالباست. امر پلاستیک، در عمل، خصلت

]یا هنرهای  ست. هنرهای پلاستیکاسازی ، هنر مجسمهپیش از همهو 
ها گسترش و ساخت و که هدف اصلی آن اند، عبارت از هنرهاییتجسمی[
این  زمرۀاشکال است؛ همچنین معماری، طراحی و نقاشی نیز در  1پرداخت  

شوند. باری، پلاستیسیته، بر حسب مصادیقش به طور بندی میهنرها دسته
کند؛ خصلت الگوپذیری دلالت می 2دهیشکل/گیری، بر ویژگی شکلکلی

نوزاد و  ۀپلاستیسیتاز  عموماً  پذیری[ به میانجی فرهنگ و آموزش.]قالب
]یا  3گوییم. پلاستیسیته همچنین بر خصلت  نرمیسخن می کودکان
مغز( و نیز قابلیت تحول و سازگارشدن  ۀپلاستیسیتپذیری[ )مثل انعطاف

خوی »از به طور کلی، دلالت دارد. درست به همین دلیل است که ما 
 گوییم.حیوانات، گیاهان و موجودات زنده به طول کل سخن می «ی  پلاستیک

 ،باید به این صورت فهم شود: برای مثال «[مصداقیه]ی گستر»این 
با خوانیم. می« یپلاستیک»، پذیرشکلۀ مادبه واسطۀ تشابهشان با کودکان را 
، «سخت»در مقابل ، در عین حال که «یپلاستیک»شکل وصفی این همه، 

]بودن[ هم نیست. 4«چندریخت»، اما به معنای قرار دارد« متحجر»و « ثابت»
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کند، پلاستیک است، بدان سان که سنگ مرمر صورت حفاظت میآن چه از 
پیکربندی یافت، ای که وقتی کند[، مجسمهه ]حفاظت میماز ]صورت[ مجس

به آن « پلاستیک»گردد. بنابراین شکل[ آغازینش باز نمیدیگر به صورت ]بی
افتادن ]دفرمه شدن[، -شکل-در برابر از مقاومتشچیزی اشاره دارد که ضمن 

مصداقی دیگری از این ۀ . به این ترتیب، فهم گسترپذیردرا میی خاص شکل
. در این عرصه، دارد رواج 1شناسیبافتۀ شود که در عرصمفهوم مقدور می

 گیری مجدد، پس از آسیب اشاره دارد.ها در شکلپلاستیسیته به قابلیت بافت
باز  در زبان [ پلاستیسیته از تغییر و تحولمتنوع اصطلاحهای ]دلالت

است که قابلیت  مصنوعیای ایستند. مادۀ پلاستیک، مادهنایستاده و نمی
ها و خواص گوناگونی را، بر حسب کاربردی که برای آن مقدر صورت پذیرش

ز ست انفجاری متشکل ااای ماده« plastic»شده است، دارد. علاوه بر این، 
د. ر به انفجارهای مهیب شوتواند منجنیتروگلیسیرین و نیتروسلولوز، که می

ا آن ت]از این سر  ای[ دور از همپلاستیسیتۀ خود عبارت پلاستیسیته به ]معانی
دلالت دارد: از یک سو هیئتی محسوس که صورتی اتخاذ کرده  سر  طیف[

 امر انفجاری(.) یصورت هرسازی(، و سوی دیگر، انهدام است )مجسمه
  

 اندیشۀ هگلی درباب پلاستیسیته )ب
، پیش از صورت ببخشیمهگلی ۀ مفهوم پلاستیسیته در فلسف به برای آنکه

. بخشدچگونه این مفهوم را صورت میروشن کنیم که خود هگل  هر چیز باید
. در جملگی 2با هم درگیرند متقابلاً  ۀ معناییاین طرح مفهومی، سه عرص در

در کار « پلاستیک»یابیم که در حالت وصفی ای را میموارد دلالت دوگانه
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دلالت  ]یا همان[ قابلیت توامان پذیرش و بخشیدن صورت،یعنی است: 
لحاظ « نظرورزۀ واژ»یک دهد تا این صفت را همچون مضاعفی که مجال می

 کنیم.
هنرهای پلاستیک ]تجسمی[ است. ۀ معنایی، عرصۀ نخستین عرص

شوند هایی ظاهر میرات در تحلیلبه ک Plastikو  plastischواژگان آلمانی 
 شناسیییزیبا[ ی در بابدرسگفتارهایهنر یونانی، به ویژه در ]ۀ که هگل دربار

هنر ۀ اعلی مرتب»سازی به عنوان ها[ مجسمهکند[؛ ]در این تحلیل]مطرح می
فیلسوف ]هگل[، به سبب این  [28]شود.تعریف می« پلاستیک ]تجسمی[

 ایتا فهم  آن را بسط دهد و اندیشهمعنای معمول  پلاستیسیته، مجال یافت 
معنایی  دوم  مفهوم  ۀ که دال بر عرص طرح کند 1«های پلاستیکفردیت»پیرامون 

های یونانی را این فردیت سرشت  هگل، پلاستیسیته  از نظرپلاستیسیته است. 
دهد. می 3«جوهری»یا  2«وارنمونه»کند که او به آنها عنوان نمایی میخصلت

پریکلس، فیدیاس، افلاطون، بیش از همه سوفوکلس، و در کنارش »
 هستند:« پلاستیک یافراد»،«توسیدیدس، گزنوفون و سقراط

[ بزرگ و آزاد، بر زمین جزئیت جوهری خاص افراد]این 
یا آورند ]مواره خودشان را پدید میاند، و هخود رشد یافته

چه بدل شدن به آن سویوقفه به اند[ و بیخودساخته
 [29].رونداند باشند، پیش میخواستهمی

 هگل بر این امر تاکید دارد که 
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در  به بالاترین میزان، این معنای پلاستیک کامل،
خانه داشت  یانانس امر وامر الهی از  یونانیان برداشت

(dieser Sinn für die vollendete Plastik 

der Göttlichen und Menschlichen war 

vornehmlich in Griechenland 

heimisch). دانان و جایگاه شاعران، خطیبان، تاریخ
شود، مگر در پرتو یونان درک و به جا آورده نمیۀ فلاسف

رفا امر پلاستیک به دیگر بیان، ص ؛سازیهای مجسمهلایدئا
ی[ چهرهیا ] ]تجسمی[، قادر به آشکار ساختن هیئت

مردان و فیلسوفان در قهرمانان حماسی و دراماتیک، دولت
شان، بر ماست. چرا که در ادوار زیبای تمدن تمامیت واقعیت

، مردان عمل، 1پرسوناژها[ی کنشگریا] هایونانی، شخصیت
همه به سان شاعران و اندیشمندان، دارای این خصلت 
پلاستیک، همزمان عمومی و فردی، بی هیچ ناهماهنگی 

 ,diesen plastischen)میان درون و بیرون، بودند 

allgemeinen und doch individuellen, 

nach außen wie nach innen gleichen 

Charakter).[30] 
 2«[ امر روحانیمندیبدن]یا جسمانیت » ،«لاستیکهای پفردیت»این 

 ایهای پلاستیک، به خودی خود، واسطهدهند. مضمون فردیترا تشکیل می
یعنی کند: و سوم  پلاستیسیته ایجاد می اولمعنایی ۀ میان عرص ]یا حد وسطی[

 فلسفی. ۀو پلاستیسیت [31]سازیمجسمهمیان  
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رای . این تعبیر بمیدبه دو صورت فهباید را « فلسفیۀ پلاستیسیت»عبارت 
کند؛ و از سوی نمایی میهگل، از سویی رویکرد یا رفتار فیلسوف را خصلت

محتوای  آهنگ بسط و بروزوجود خود فلسفه، به معنای ضربۀ دیگر، نحو
 سازد.نظرورز را مشخص می

 نویسد:، می1831در سال  دانش منطقگفتار هگل در پیش
plastischer ein ) 1پلاستیک[ سخن  یک بیان  ]یا 

Vortrag  مستلزم معنایی از پذیرش و فهم است که )
 einen plastischenپلاستیک باشد ) [خودش نیز]

Sinn des Aufnehmens und Verstehens ؛)
 که های پلاستیکیحال آنکه چنین جوانان و چنان انسان

عقاید[  یاسردی تاملات و مداخلات ]قادرند با خون
چیزی ۀ به وسیل سرکوب[ کنند، ]آن هم[ یارا نفی ]خودشان 

( penser par soi-même) «اندیشیدن بنفسه»که 
 توانند صرفاً ست، مخاطبانی که میتاب ابرای بروز آن بی

 nur der Sacheرا دنبال کنند ) چیز [امر یا ]خود
folgender Zuhörer ،)ر یتصو که افلاطون آنگونه

[ در محاورات مدرن به که ]دیگربود  ، ناممکن تواندکردمی
با چنین  توان روی خوانندگانیدیگر نمیحتی صحنه آیند؛ و 

 [32].اب باز کردحس منشی
 آرمانیرویکرد فلسفی  برای الگو نوعی مقام فردیت پلاستیک یونانی به

ورز اشاره فلسفهۀ پلاستیسیته پیش از هر چیز به توانایی سوژ [33]یابد.دست می
، ضمن آزاد ساختن چیز ]امر یا[ [ خود  یعنیدنبال کردن محتوا، ]دارد جهت 
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ۀ اندیش» بخواهیدلاش و ]همچنین از خصلت[ واسطهصورت از جزئیت بی
شود شخصی بودن اندیشه[. با این حال مشاهده مییا ] سوژه «مختص به خود  

نیست. خوانندگان و مخاطبان « چند ریخت»به معنای « پلاستیک»که 
خود، به جانب  زعماند، اما آنها به ۀ صورته یقین پذیرندفلسفی، ب

به  [34].خوانندوند یا میشنشوند که میمی سوق داده بخشی به چیزیصورت
یونانی قابل  پلاستیک  های با فردیت ، آنهاهگل از نظراین معناست که 

 اند، به آن معناست که«کلی و فردی»[ ی ایدئالهااند. اگر این ]فردیتقیاس
در ؛ کنندکسب می – یعنی از مفهوم –بخش خود را از امر کلی ]اصل[ صورت

]یا  یئصورتی جز بخشی به امر کلی،یا تجسم بخشیبا تجسد عین حال که
-آنجا». امر فردی به این ترتیب به دهندمی آن ]امر کلی[را به  شکل خاصی[

شود. بر این امر روحانی بدل می [ یا ترجمان محسوس  زاین  -دایا ] 1«بودن  
ر  وهُ جَ فرآیند تَ  به مثابۀاساس، پلاستیسیته 

امر کلی و امر جزیی آشکار ۀ دوسوی 2
وار از فردیت نمونهست که عبارت است اای آن، این تکینگیۀ شود که نتیجمی

 .3]یا اُسوه[
شوند. فلسفی راهبر می ۀپلاستیسیتاین ملاحظات به بررسی دومین معنای 

 پدیدارشناسیگفتار ای از پیشچیست؟ فقره 4«[ پلاستیکسخن  یا بیان ]»یک 
 آن را تعریف کنیم: دهد تابه ما مجال میروح، 

 شرح فلسفی تنها زمانی به ارزش پلاستیک دست
میان  معمول  نسبت  نحوۀبه نحو قاطعی  خواهد یافت که

 diesjenige) طرد کنداجزای یک گزاره را 
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philosophische Exposition würde es 
sein zu plastisch erreichen).[35] 

فلسفی عبارت است از تصور کردن موضوع ۀ گزار ملاحظۀمتداول ۀ شیو
ی از خارج خود ]یا محمولات[ا گزاره به عنوان موردی ثابت که پذیرای اعراض

 طرد کردن  نحوۀبه نحو قاطع »است، بی آنکه خودش آنها را پدید آورده باشد. 
معادل آن است که این نسبت را همچون « میان اجزای یک گزاره معمول  نسبت 
برداشت  اینگذار از  جوهر متصور شویم. هگل 1«بخشی  تعین-خود»فرآیند 

گذار به منزلۀ  ]از این نسبت[ را نسبت جوهر با اعراضش به برداشتی دیگراز 
 .کندتلقی می نظرورزۀ به گزار حملیۀ از گزار

به کند؛ نمایی میرا خصلت موضوع با محمولاتش نسبتپلاستیسیته 
 فرآیند بطن  در  دهد.را به حقیقت نظرورز آن ارتقا می نسبتاین  نحوی که

اعراض(، نسبت  و امر جزیی )خودآیینی   بخشی، امر کلی )جوهر(تعین-خود
که  دینامیسمی استقابل قیاس با  یابند کهتشکل می دینامیسمیبه یکدیگر در 

ظهور و بسط  بخشیتعین-های پلاستیک در کار است. فرآیند خوددر فردیت
نشیند تا بخشی، جوهر از خودش عقب میتعین-است. در خود سوژه-جوهر

خویش، جوهر  نفی   به جزئیت  محتوایش وارد شود. بر اساس این حرکت
 شود،چنان که برنار بورژوا یادآور میشود. آنمی فرانهیهمچون سوژه 

نامتناهی است، به این معنا که  منفیتسوژه فعالیت یا 
آن، به درستی در تفاوت ۀ یافتهمانی انضمامی یا وساطتاین

اش در شقاق یا تقسیم خاستگاهییعنی آن با خودش، 
(ursprüngliches Teilen ،) یا به بیان دیگر،[ در[

همانی سوبژکتیو شود؛ این( محقق میUrteilاش )حکم
                                                           

1 Selbstbestimmung (Gr) - auto-détermination (Fr) 
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در حالی شود، اش، تصدیق میهمچنین در تصدیق تفاوت
 نفی  تواند تصدیق شود مگر در جوهری نمی همانی  که این

  [36].مفروض گرفته شده است آناکنون در تفاوتی که هم
زمان همچون ست که برحسب آن جوهر همابخشی حرکتی تعین-خود

 علم  شود. هگل در بخش و محمول خودش تصدیق می 1[سوژه]یا  موضوع
را به  - «مطلقۀ رابط»یا  -« جوهریت و عرضیتۀ رابط»، العارفدایره منطق
دقیقا شاهدی بر « فعالیت»این  [37]کند.تعریف می 2«فعالیت  صورت»عنوان 

و  ،صورت از پذیرش همزمان آن مبنی برجوهر، و ظرفیت ۀ پلاستیسیت
بخشی تعین-خودۀ محتوای خاص خودش است. مطالع ،بخشیدن صورت به

قلب  اثر حاضر را شکل  ،[خاستگاهی]یا  اصلیعملیات پلاستیک به عنوان 
 .دهدمی

 3«ترصد»دیالکتیک و  )ج
آهنگ خود را با آخرین عبارت عنوان اصلی کتاب تپش این قلب، ضرب

حرکت «. دیالکتیکمندی، هگل، پلاستیسیته، زمانۀ آیند»کند: تنظیم میما 
                                                           

1sujet معمولا در متون فلسفی این اصطلاح دو کاربرد متفاوت دارد که به تناظر آنها دو معادل فارسی مختلف ؛
به کار رود « محمول»و اگر در برابر « سوژه»با کار رود معادل « ابژه»گیرند. اگر در برابر برای آن در نظر می

)به  پدیدارشناسیایی از پیشگفتار است. اما پیچیدگی ماجرا اینجاست که هگل در بنده« موضوع»معادل 
دربارۀ این موضوع  ی مختصرنما، همزمان به هر دو معنای آن نظر دارد. بحثبه نحوی متناقض (،60ویژه در بند 

در منبع زیر در دسترس است: هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش  پدیدارشناسی روحدر مقدمۀ مترجمان 
-26صص حسینی و محمدمهدی اردبیلی، تهران: نی،  ، ترجمۀ سیدمسعودپدیدارشناسی روح(، 1399)

27. 
2 Formtätigkeit (Gr) - activité-de-la-forme (Fr) 

فرانسوی، که با توجه به معنای اصطلاحی این ترکیب )چیزی را از  Voir Venirمعادل پیشنهادی برای  3
روبر( و )اکتشاف و مجال دادن به فرهنگ  –انتظار  لاروس( و )نیت خوانی وفرهنگ  –پیش یا از دور دیدن 

اینکه امور بسط یابند( وضع شده است. ترصد نیز از ریشه ی رصد، هم دلالت بر انتظار داشتن دارد )مترصد 
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فرآیند دیالکتیکی است. انرژی  ]برسازندۀ[ اصل ،بخشی، در واقعتعین-خود
ست. اآن ناشی از تنش تناقض بین حفظ تعین جزئی و امحای آن در امر کلی 

حسب  رست که بدهد که این تنش، همان تنشی انشان می منطق علمهگل در 
و واجد « شودلحاظ می برای خودو در خود به نحو »، «طرف نخست»آن یک 

 از طریق  « دیگری  خودش»است ]و[ خود را به عنوان  1«خودایستایی» نمود  
 [38].دهداش نشان میانحلال ثبات موضع

-جوهر در بسط و ظهور منطقی   ،حفظ و امحاء دینامیسم   همینامکان 
 پدیدارشناسی روحگفتار یابد، همچنانکه به وضوح در پیشسوژه انتظام می

 اشاره شده است:
 اشیا باخودبرابری جوهر، به خاطر  بساطت  خویش

(Sichselbstgleichheit)صُلب ، (fest)  و ماندگار
(bleibend) شود. اما این باخودبرابری به همان پدیدار می

ا ]یا آنجمتعین  هست؛ بدین طریق، آن هستی   نیزاندازه منفیت 
 ]  (Auflösung) صُلب به انحلال  خویشبودن یا دازاین 

 [39] گذرد.برمی
که در جریان آن، سکون تام و تمام چرا فرآیند دیالکتیکی پلاستیک است 

به طور کل را به عنوان آشتی مجدد  2مندیحیات)ثبات(، خلاء )انحلال( و 

                                                           
بودن(، هم دلالت بر کشف کردن )رصد کردن ستارگان( و هم به معنای مراقبت. علاوه بر این، معنای تحت 

چیزی( در این معادل پیشنهادی لحاظ شده و در فارسی نیز تعبیر  آمدن   الفظی این ترکیب فرانسوی )دیدن  
مترصد چیزی بودن، انتظار برای وقوع پیشامد را می رساند. به نظر می رسد این معادل، بتواند بهتر از معادل 

در زبان  - ستاالفظی و طولانی ای تحتکه تقریبا ترجمه - (to see what is coming) انگلیسی
 معنا کند. ۀفارسی افاد

1 Selbstständigkeit (Gr) - subsister-autonome (Fr) 
2 vitalité 
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( و سیالیت Widerstandاین حدود متقابل، و پیوند مقاومت )
(Flüssigkeitمفصل ،)فرآیند پلاستیسیته ]از سوی دیگر،[ کند. بندی می

یات مقوم آن، ]یعنی[ اتخاذ صورت و لمکه ع چراست ]نیز[ دیالکتیکی ا
 [40]اند.اموری متناقضایش و انفجار، پید ]یا[ ،یصورت هرامحای 

و « مندیزمان»، «پلاستیسیته»بخش به سه مفهوم پیوند وحدت
بندی شود: این پیوند هیچ نیست مگر صورتاکنون روشن میهم« دیالکتیک»

کند. نمایی میخود  آینده. پلاستیسیته نسبت جوهر و اعراضش را خصلت
 συμβαίνεινض، از فعل رَ یا عَ  συμβεβηκόςباری، عبارت یونانی 

 و رخ دادن 1دادن ]پیامد داشتن[زمان به معنای نتیجهکه هم مشتق شده است
به هر دو معنای پیامد  3«تالی»دال بر  دتواناست. این اصطلاح می 2]رسیدن[

-باشد. بنابراین خود -4شمارانهتالی گاه -و رخداد  - تالی منطقی -
]یا با آنچه از راه دهد آنچه رخ مینسبت جوهر است با  همانا بخشیتعین

ۀ در فلسف« آینده»]مفهوم[ ما . به این ترتیب 5شود[جوهر وارد می رسد و بهمی
]تصادف، رخداد، سوبژکتیویته با عرض فهمیم که می ایرابطه به منزلۀ هگل را

 کند.برقرار می تالی[
[ ۀواسطفهم آینده در معنایی غیر از معنای بی  دقایق] از ایدقیقه ]متعارف 

در معنای زمان است،  ای6[تَوَسُعگسترش ]یا [ زمان، متضمن ۀگانسه
مفهوم  گسترش  خود  زمان است. بسط و ۀ که ناشی از پلاستیسیت گسترشی

بروز  - این نظام[]دقایق در ]میان[  -خاصی ۀ و لحظ در جایگاه هگلی  زمان
                                                           

1 découler 
2 arriver 
3 suite 

 ست.ا، مثلا به معنای جانشین بعدی شاه در یک سلسله شاهی یا گاهشمارانه تالی در معنای تاریخی 4

5 ce qui arrive 
6 élargissement 
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]از مفاهیم  اینمونهشود. زمان خاص تثبیت نمی ۀابد و در یک دقیقینمی
]از دیگر مفاهیم آن[  دیالکتیکی یطریقبههگلی[ است که هرچند  ۀفلسف

شود، ای از[ دقایق ]نظام هگل[ متعین نمیشود، اما همچون ]دقیقهمتمایز می
 1.2گون بودنمگر به نحو دقیقه

مندی ساختار  آینده، پلاستیسیته و زمان دیالکتیکی مفاهیم   بندی  ترکیب
ور تصچنان که هگل آن را دهد که در سوبژکتیویته، آنای را تشکیل مییبینپیش

 یندهآ، در کار است. برای تصریح تفاوت این ساختار با ]ساختار مفهوم[ کردمی
 °خود که باید به زبان  [ ]مبنی بر این هگل در درک متعارَف، مطابق با تجویز

 Voir) «ترصد»خواهیم نامید. ( Voir Venir) «ترصد»را  ، آنورزید فلسفه

Venir )زمان به معنای انتظار محتاطانه در ضمن در زبان فرانسوی، هم
و « صشخ یک حدس زدن نیات  »است، اما همچنین  تحولات وقایعۀ مشاهد

زمان به رساند. بنابراین، این تعبیر همرا نیز می« های اوونقشهکشف طرح»
چیزی در راه است[، و «]آمدن است مطمئن بودن از اینکه چیزی در حال»
ه ببر این اساس، « ترصد»اشاره دارد. « ندانستن آنکه چه چیزی خواهد آمد»

هگلی، اشاره ۀ در فلسفگیری غافلشناختی و غایت ضرورتبازی پیوند میان 
  خواهد داشت.

« درونی»آورد. مرزی مرزهای خاص خود را پدید می« ترصد»ساختار 
ۀ که دربار« بیرونی»کند؛ و مرزی هگلی معین میۀ فلسف درکه کارکرد آن را 

کند. کار کردن بر تمامی ظهورات مفهوم هگلی تعیین تکلیف میۀ فلسفۀ آیند
]ی گستره»در نسبت با « تنوع در فهم آن»زمان با ایجاد هگلی پلاستیسیته، هم

                                                           
1 momentanément 

مند بودن  ای خاص از نظام هگلی، بلکه در نفس  دقیقهمالابو این است که زمان نه در دقیقه احتمالًا منظور 2
 شود.نظام هگل هویدا می



 

Problematicaa.com 
 

 

30 

]درونی و  بندی این دو مرزکشف مفصل دوباره بهای منظم، «مصداقی[
در نظام ]هگل[ و پس از  ،صورتکه  پردازدمی ایشیوه نیز کشف و نی[بیرو
 .کنداختیار میآنها را آن، 

 شود.یبنابراین پلاستیسیته به عنوان مرکز دگردیسی نظام هگلی آشکار م
  

 [ هگلۀفلسف . دو ]نوع[ زمان ]در3
. در استو نه ثابت  است 1نه مشترک معنوی، مفهوم زمان در این فلسفه

فقرۀ کند. زمان کار می [برداشت از] )بر( دودر زمان به طور همواقع، هگل 
 فقره. هگل در این شاهدی است بر این مدعا المعارفدایرهاز کتاب  258

که در بودنش، نیست و در  2وجودیم»عبارت است از « زمان»گوید می
که معنای آن کند ن عبارت ایجاب میای دیالکتیکی   . فهم  [41]«نبودنش هست

گونه توان اینمی را در دو سطح دریابیم. به طور متعارف، این عبارت را صرفاً 
کنند، هست و لحظاتش یکدیگر را ملغی می به این دلیل کهفهمید: زمان 
اکنونی است که هست، اما اکنونی است که چون  °حاضر نیست، حال  

[ آنی ممتد میان دو حالنخواهد بود؛ ]این  دیگر ]تقریباً بلافاصله[گذرد، می
 259ۀ گذشته و آینده. پس از آن هگل در فقریعنی ناموجود[ است: یا ناهست ]

 اندخارجیت صیرورت  و گذشته،  ، آیندهحال]یعنی[ ابعاد زمان، »نویسد: می
گذر به نیستی، و از نیستی  ۀهای هستی به مثابتفاوت وندرآن  3انحلال   ]نیز[ و

                                                           
1nivoqueu   به معنای مشترک معنوی در مقابلquivoqueé  به معنای مشترک لفظی قرار دارد. به طور

نامیم. اما اگر یک واژه، یک واحد معانی متعددی داشته باشد، آنها را مشترک لفظی می ۀخلاصه، اگر یک واژ
 نامیم.معنا داشته باشد اما مصادیقش متعدد باشند، آنها را مشترک معنوی می

2 l'être 
3 résolution 
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این فهم از صیرورت به عنوان دلالت توامان حضور و  [42].«[اند]به هستی
است. زمان  ناکاملها، فهمی دقیق اما «اکنون»ۀ شدمضاعف نفی  نیستی، و 

این «. وجودی که در بودنش، نیست و در نبودنش هستم»عبارت است از 
به این معناست: همچنین بیشتر بررسی شود،  دقت ]و موشکافی[تعبیر اگر با 

 ،زمانبه صورت هم) همواره؛ زمان «خود  زمان آن چیزی که هست، نیست»
متعاقب و متداوم( آن چیزی که هست، نیست. خود  مفهوم زمان واجد 

به این ترتیب  گذاردمییز اها]ی مختص به خویش[ است، در خودش تمدقیقه
 سازد.می مندزمانخود را 

  

  منطقی تمایزگذاری )الف
بلافاصله عیان  259و  258 اتاین تمایزگذاری در خوانشی دقیق از فقر

ها، توامان هم بر حسب تعین یونانی، یا به بیان شود. زمان در این بخشمی
تر کانتی، مطرح تعین مدرن، یا به بیان دقیق هم بر حسبتر ارسطویی، و دقیق

 ۀتعریف زمان به مثاب شود. اگر تحلیل اکنون]های گذرنده[، ]یا همان[می
]ارسطو[  فیزیکاز کتاب چهارم  ، اصالتاً «وجودی که در بودنش، نیستم»

در واقع  - «صورت محض حسانیت» به مثابۀبرگرفته شده است، تعریف زمان 
، صورتی محض از حسانیت یا شهود مکانان، همچون زم»نویسد: هگل می

 das unsinnlicheاست، و عبارت است از محسوس  نامحسوس )

Sinnliche»)[43] -  کانت[ است. نقد عقل محضآشکارا برگرفته از کتاب[ 
زمان همان »که  ضمن تصدیق این 258ۀ فقراش بر ملاحظههگل در 

گاهی محض است )  das selbe Prinzip als dasاصل  من=من  خودآ

Ich = Ich»)من » همانی  این اوگیرد: کانتی را از سر میتحلیل ۀ ، نتیج
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فروکاسته  پیوستار آنات. بنابراین زمان به شودرا متذکر می و زمان« اندیشممی
آشکار « ترصد»به مثابه  ، یا]دیالکتیکی[ ترکیبیای شود، اما همچون نمونهنمی
« محسوس  نامحسوس»هگل با تعریف زمان به مثابه شود. روشن است که می

ای به دنباله فهم زمان را صرفاً  - صورت محض شهود کانتی   تعریف تکراربا  -
کند که هایدگر یادآوری می رابطهدهد. دریدا در این ها تقلیل نمیاز اکنون

بندی بازصورت»در گوید که هگل کانت را کلامی درباب این حقیقت نمی
[ [محسوس  نامحسوس]این مفهوم هگلی ]»کند. او وارد می« ارسطوخود از 

 [44.]«کندرا به معادل کانتی آن مرتبط نمی
زمان معطوف به اکنون منفرد نیست؛ زمان در این تحلیل به  تحلیل هگلی  

در درون »کند: شود. هگل تصریح میصیرورت ظاهر نمی 1«ظرف  »عنوان 
ین هم° خود °زمان کهگذرد، بلشود و میزمان نیست که هر چیزی ایجاد می

 د: نویسدریدا در شرح این عبارت می«. صیرورت است
 تضادهای زیادی از این دست دارد. در هگل دوراندیشی

در « وطسق»های استعاری ... که از بندیصورت با جملگی  
عیار هگلی از توان یک نقد تمامگویند، مین میزما

( را به نمایش Innerzeitigkeit) یتزماندرون
 [45].گذاشت

که  البتهدست آورد. ه توان با ارجاع به ارسطو بمینیز نتایج مشابهی را 
ن را گیرد و زمارا از سر می]استیگمه[  στιγμηهگل پروبلماتیک ارسطویی 

[ مطرح در کتاب چهارم دشواری  یا ] ینخست آپوریا موضعدر نسبت با 

                                                           
1ce dans quoi  مشهور منظور مالابو، تعبیر احتمالًا «. چیزی که در آن» در معنای تحت الفظی  ؛

یی از زمان است که در آن، زمان به مثابه شمارش حرکت شی شود و نسبت زمان متحرک لحاظ می ء  ارسطو
 به حرکت، مانند نسبت ظرف به مظروف است.
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ست. اما هگل، ولو نه به اکند: زمان مرکب از اکنون]ها[ تعریف می فیزیک
]ها[ کند: زمان مرکب از اکنوندوم آپوریا را نیز اختیار می موضع، صراحت

نیست. دریدا دقیقا به همین نکته توجه دارد. استدلال ارسطو، در این دومین 
اکنونی نظیر »های زمان است: بخش بودی  امتناع هم ناظر به آپوریا موضع

«. بودی داشته باشدتواند هماکنون حاضر و بالفعل، با اکنونی دیگر بماهو، نمی
 گیرد:دریدا نتیجه می

تواند بماهو مطرح بودی ]برای ارسطو[ نمیهم امتناع  
 زمانی  ، یک همبودی خاصهمنوعی باشد، مگر در نسبت با 

 همانی  و این غیریت[یا ] آنینهزمان خاص، که در آن اینناهم
اکنون با هم در عنصری متمایز از یک همانی  [هویت  یا ]

دو اکنون(  بودی  )هم امتناع این ... 1اندخاص حفظ شده
]در[ شود ... آشکار می 2ترکیب ]دیالکتیکی[ نوعیدر  صرفاً 

                                                           
 ترکیب  »، ارجاع به قابل ترجمه استکه به زحمت به نظر می رسد منظور دریدا از این تعبیر پیچیده  1

 ترکیبتوان این می تر،بیانی ساده ه. برودبه شمار می «تفکیک آنات»ان است که شرط امک« آنات خاستگاهی  
وی ر خاستگاهی زمان را بر اساس تصویری مکانی و هندسی توضیح داد: همانگونه که برای تفکیک نقاط بر

اشند ب« خطیک پاره»مبدا و نقطه انتهایی آن، لازم است که این نقاط هر دو متعلق به  ۀیک پاره خط، مثلا نقط
م پیوسته باشند، برای تفکیک آنات زمان نیز باید بتوان تصوری کمابیش ه و بنابراین پیشاپیش به نحوی به

« متصل غیرقار کم  »از آنات زمانی داشت، همچنانکه در تعبیر مشهور مدرسی نیز زمان را « متصل»
خط ت، زمان برخلاف پارهمدرسی آمده اسۀ خوانند. البته باید توجه داشت همچنانکه در این ضابطمی

کمیت متصل غیرقار یا غیرمستقر و ناثابت است، یعنی نقاط زمانی برخلاف نقاط مکانی  یک هندسی،
کند که بگیرند و از همین روست که مالابو در ادامه از قول دریدا تصریح می« قرار»توانند کنار یکدیگر نمی
 «.استابتدا به ساکن نه مکانی و نه زمانی »، ترکیباین 

2synthèse تز و سنتز گانۀ تز، آنتی: این اصطلاح در لغت به معنای ترکیب است. اما به دلیل شهرت  سه– 
این  –رود ای مارکسیستی به شمار میبندیکه البته بیش از آنکه از خود آثار هگل برآمده باشد، صورت

و مشخصاً به نوعی  یافته استرکیب شدن فراتر از صرف  تمعنایی های فرانسوی و انگلیسی اصطلاح در زبان
از همین اشاره دارد. به هر ترتیب، معادل فارسی واحد و مطلوبی برای آن وجود ندارد.   طرفیندیالکتیکی   رفع  
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های بالفعل زیادی اکنون ای کهدستیپیچیدگی خاص یا هم
گوییم ها مییکی از آن ۀکند، که درباررا در کنار هم حفظ می

 [46].است ]آینده[ ذشته، و دیگری زمان مستقبلکه گ
بار  پنجکند که جلب می amaکوچک  ۀ نگارنده توجه ]مخاطب[ را به واژ

، «مهبا »، و به معنای است [ تکرار شدهفیزیک چهارم کتاباز ] 218a فقرۀ در
اکن سابتدا به »است. این تعبیر « هم زمان»و « هر دو با هم»، «در یک زمان»

 ،در اینجا« simul»، «ستانه مکانی و نه زمانی 
به معنای ]در هم[پیچیدگی است: خاستگاه مشترک 

[ و مکان [هابودی اکنونهم دیالکتیکی  -ترکیبیامکان ]زمان ]
[، که با همدیگر [بودی نقاطهم دیالکتیکی  -ترکیبی]امکان ]

ظاهر ظهور هستی،  هر ]شکلی از[به عنوان شرط 
 [47].شوندمی

دهد ببینیم ارسطو چگونه ، مجال میفیزیککتاب چهارم  شرحین ابنابر
 نمونۀ کهم به منزلۀ یها و دنباله ]توالی[ اکنون هم به منزلۀزمان را توامان 

 فهمد.می ترکیبی ]دیالکتیکی[

                                                           
این اصطلاح مراد از  که دلالتی دیالکتیکی در مواردی ،این تذکر بیان در عین ،رو در ترجمۀ فارسی حاضر

استفاده شده است، اما در مواردی که مترجمان  «ترکیب»معادل نشود )مثلٌا استعمال آن نزد کانت( از همان 
و در مواردی به ناچار از خود اصطلاح « ترکیب ]دیالکتیکی[»آن را واجد دلالت  دیالکتیکی یافتند، از معادل 

زبانان با این اصطلاح در . آشنایی فارسیرایج استزبان فارسی که البته از پیش در  اندکردهاستفاده « سنتز»
سالۀ حضور این 70-80د کارکردی دوگانه است: از یک سو تاریخ  جپرتو رواج گفتمان مارکسیستی وا

رساند، اما از سوی اصطلاح به فهم آن و ترسیم تصویری از معنای آن در ذهن مخاطب فارسی زبان یاری می
انگارانه که در سنت چپ )به ویژه در ایران( از جانبه و سادهد دارد که همان برداشت  یکدیگر، این خطر وجو

دیالکتیک  هگلی وجود داشت، همچنان بر معنایابی  این اصطلاح غلبه داشته باشد و معنای آن را تحریف و 
 امکاناتش را کور کند.
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دهد که در اینجا مکان و زمان، نشان میۀ اش از رابطهگل در تحلیل
 ۀ مکاندرباراو کند. را اختیار می ترکیب ]دیالکتیکی[از  برداشت همین

 نویسد:می
ن بگوییم که گویی این که از نقاط مکانی چنان سخ

دهند مقبول [ مکان را تشکیل میمُحصَل  یا عناصر ایجابی ]
، انفکاک و [چرا که مکان]نیست، ] ، و نه وضع   نفی  [ امکان 

  1[48].ست]اشیا[ ا
 انفکاک خاستگاهی   امکان، ترکیب ]دیالکتیکی[بنابراین مکان در مقام 

 ترکیبیآید، زمانی که وحدت دست میه است. همین نتیجه برای زمان نیز ب
] دیالکتیک  است. [ 49]«منفیوحدت »نوعی آن به بیان هگل،  ]دیالکتیکی 

]را  تفاوت  اینجا و اکنونی ،، از سوییدر پدیدارشناسی روح« حسی یقین»
، ، و از سوی دیگراست درک شدهای نقطه که به عنوان ظهور  سازد[ آشکار می

های بسیار اکنونی عبارت از اکنون»، که بازنمای ترکیب ]دیالکتیکی[ همین
 د. سازبه صراحت آشکار میرا ، «است

، دقیقا نشانگر پلاستیسیته زمان 2شدن  -متفاوت-خود-از قابلیت  این 
از وجهی،  :است فهمی دوگانه، مستلزم  یابیاین تفاوتاما خود است. 

فروکاسته  ]و تکین[ یگانه معناییمفهوم هگلی از زمان، به  –است  3زمانیهم

                                                           
گیرد. در گذارد و جانب تلقی دوم را میز میرسد که هگل در اینجا میان دو تلقی از مکان تمایبه نظر می 1

مکان از مکین یا آنچه در مکان قرار گرفته است  تلقی نخست، مکان حاصل نقاط معین است و اصطلاحاً 
نزدیک است، تفاوت دو نقطه از مکان، « این» ۀشود. در این تلقی که به تلقی ارسطویی از مقولمشتق می

آن دو نقطه است و به دیگر بیان، وحدت مکان به کثرت اشیای متمکن در حاضر در  ء  موکول به تفاوت دو شی
شود. در تلقی دوم، مکان تقدم اثباتی و ثبوتی بر اشیای متمکن در خود دارد و از آنها مستقل می تجزیهآن 

 .دارای وحدتی پیشینی و شرط امکان حضور نقاط مکانی متفاوت استپس است، 
2 s'auto-différencier 
3 synchronique 
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است. سخن گفتن از اینکه زمان همواره  1و از وجه دیگر، درزمانی – شودنمی
همانی نیست که هست، همچنین به معنای آن است که زمان، خودش به نحو 

 است. تاریخشود، و به بیان دیگر، زمان واجد نوعی می متمایززمانی، از خود 
 

 شمارانهتمایزگذاری گاه )ب
، المعارفدایره مذکور از هایارجاع ضمنی به ارسطو و کانت در پاراگراف

. را آشکار سازیمهگل ۀ خصلتی بنیادین از اندیش دهد تامیمجال به ما 
[ ، «ترصد»  امکان خاستگاهی  ]یا[ سوبژکتیو،  ی  بینساختار پیش]در مقام 

شیوه  همانآن، به  ، و ترصد  در جملگی دقایق تاریخش یکسان نیستمواجهه، 
 بنیادین بر خودش واقعۀ سوبژکتیویته در دو دقیق ندارد. همان آینده را نیست، و

 و، که در وحدت منطقی مدرنۀ دقیق و یونانیۀ دقیقشود: [ میو وارد ظاهریا ]
جوهر را به  ]دومی،[ سوژه را به عنوان جوهر، و ]اولی،[شان،شمارانهتوالی گاه

دیالکتیکی[ به نحو هگلی، دو گونه فهم را ]ۀ کنند. فلسفعنوان سوژه، اثبات می
یونانی؛ و  2ۀسوژ-جوهر ποκείμενονὑ-ούσίαکند: می ترکیب

subjectum-substantia مدرن.ۀ سوژ-جوهر 
لولا که تاریخ مدرن »این ]یا به تعبیر خودش،[ هگل در ظهور مسیحیت، 

بیند، که به ، پیدایش مفهوم مدرن سوبژکتیویته را می[50]«چرخدحول آن می
کند. بنابراین، سوژه به نحو اش را رفع مینحو دیالکتیکی مفهوم یونانی

سوژه، در ابتدا -جوهراین کند. شمارانه و منطقی، در خودش تمایز وارد میگاه

                                                           
1 diachronique 
2 substance-sujet 
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؛ 1سوژه-یابد، سپس به عنوان جوهربسط و ظهور می سوژه-جوهربه عنوان 
موکد شدن یعنی تاکید ]، این ژواربیر برنار بوتع از سرگیری  با  اینجا بایددر 
یعنی ، ملاحظه قرار دهیم را مورد مدرن[ ۀهر در دوره یونانی و سوژه در دورجو

 بر  تاکید
]که[  – اندیشۀ مسیحی بخشی  تقدم جایگزینی  

 – [[سوژه جوهر است]] [، یعنی همانسوبژکتیویستی ]است
 جوهرگرایانه]که[  – اندیشۀ مشرکانه بخشی  به جای تقدم

 [51].[[جوهر سوژه است]] [، یعنی همان]است
که ] افکنیم شمارانهخواهیم کوشید تا پرتوی بر این تمایزات منطقی و گاه

 وجوهر ۀ دقیقیعنی ] ۀ هگلدر فلسف« ترصد»در هر کدام از[ این دو فرآیند 
ظهور  یا]ۀ عظیم وقوع دو دقیق به مثابۀهایی که[ در کارند[، ]دقیقه ۀ سوژهدقیق

هایی[ که [ ظهور یافتند، ]دقیقهفه]فلسآن ، در بر خویشسوبژکتیویته و ورود[ 
] ]یا  میپارادایهر کدام را، به صورت  ازمان  متناسب ب ارسطو و کانت، ]مفهوم 

 [ به آنها بخشیدند. الگووار
« ترصد»این است که توالی  تاریخی  این دو وجه  هگل در ۀ نیروی اندیش

کشاند. یکی ]از این دو وجه[ ریشه در آنچه دارد می رویارویی فلسفی را به یک
بر حسب  شناختیبسط و ظهور غایت ترکیبی   وحدت اصالتا  توان آن را، که می

 2نفسانی ادراک   ترکیبی   وحدت اصالتا  نامید، و دیگری، ناشی از  قوه و فعل
                                                           

1 La substance-sujet se déploie d’abord comme substance-sujet, puis 

comme substance-sujet. 

لبۀ غدر عبارت دوم، نویسنده بر « سوژه»در عبارت نخست و واژۀ « جوهر»سازی واژۀ با توجه به برجسته
 بۀ سوژه بر جوهر در فلسفۀ مدرن تاکید دارد.جوهر بر سوژه در یونان و غل

2 aperception 
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. شاهد این ادعا، پذیرش است 1]یا تصور[ ساز  بازنمایی]است، که[ شالوده
ست که ضربآهنگ بسط و ظهور محتوای ا برای خودو  در خودتعبیر ۀ دوگان

، [52]«بالفعل»و « بالقوه» ]دوگانۀ[ کند و از سویی به عنواننظرورز را تنظیم می
بر »و « سوبژکتیو حقیقت(ۀ یقین )دقیق طبق  بر »]با دوگانۀ[ و از سوی دیگر، 

 شود.فهم می« ابژکتیو حقیقت(ۀ حقیقت )دقیق طبق  
[ خصلت  از یک سو، اش، نسبت نظرورزی را میان ]فلسفههگل در کُنه 

 [ۀ]اندیشبودن خطی]از سوی دیگر،[و  شناختیغایت [ۀ]اندیش بودن  دوری
بازنمایی  را به یاد   اش؛ نسبتی که گذشتۀ یونانیبخشدسامان می، انهبازنمای

دارد. ، آیندۀ بازنمایانۀ اندیشۀ یونانی را به آن اعلام میبه نحو پسینیآورد، و می
بازنمایی، و بازنمایی  [اندیشۀ]آیندۀ  به مثابۀدر عوض، اندیشۀ یونانی نیز 

ترصد، خوانش ۀ بازی  دوگان . این2شودهمچون آیندۀ اندیشۀ یونانی آشکار می
کند. در واقع خواندن  میی هر فیلسوف  دیگرخوانش تر از جانکاه هگل را

 ]یعنی[ دو زمان به نحو توامان، مواره عبارت است از یافتن خود درهگل، ه
]یا روند  همزمان   4و رو به جلو 3جریان  تکاملی  رو به عقب همزمان   پیگیری

ای دوگانه ی  بینخود، به پیش خوانش حال   زمان. خواننده در پیشروی و پسروی[
[ آیددر مقام آنچه می ۀ متنانتظار تالی ]ادام]از یک سو،[ شود: سوق داده می

مفروض  ]از سوی دیگر،[ [ بازنمایی( وۀ ناظر بر]اندیش بودن  خطی بنا به)

                                                           
1 Vorstellung (Gr) – représentation (Fr) 

ای دوری برقرار علت دشواری  این قطعه این است که در اینجا بین اندیشۀ بازنمایی و اندیشۀ یونانی رابطه 2
تر است، آورد نیز به همین درک دوری نزدیککه در ادامه می« بازی  دوگانه»منظور مالابو از  است نه خطی.

اگر مراد مالابو صرفا این بود که آیندۀ تفکر بازنمایی، آیندۀ تفکر یونانی نیز هست، صرفا با زمانی خطی رو به 
ما در اینجا با تعریف تفکر یونانی به عنوان رود، ارو بودیم که از تفکر یونانی آغاز و به سمت آیندۀ بازنمایی می

 تر است.خورد که به ماهیت اندیشۀ نظرورز نزدیکرقم می ایوریآیندۀ بازنمایی، بازی  دوگانه و دُ 
3 rétrospectif 

4 prospectif 
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بسط و  بنا به[، پیشاپیش )آیددر مقام آنچه می متنۀ اینکه تالی ]ادام گرفتن  
  .است [یا پیشاپیش آمده] رخ داده شناختی(ظهور غایت

اي تاکنون نمودار نشده است که خود را صرف کشف آن هیچ مطالعه
[  دقیقۀ عظیم  »چیزي کند که این دو   دهند:نویدش را می« سوبژکتیویته]تاریخ 

تعلق  ماندگار  نظام. این دو دقیقه به یک زمان واحدمندکردن  درونزمان یعنی
[ ندارند. با ترکیب ی، وقوع هگلۀ آنها، اندیش اندازهایچشم ]یا سنتز دیالکتیکی 

 ایگریشسکند. از این رو، پراعلام می[ زمانی جدید را آمدن  ظهور و از راه یا ]
 این ماهیت  شود از این قرار است: چیست پیگیری می کتاب ماکه در سرتاسر 

که محتوای خاص خود را، هم از حیث منطقی و هم از حیث  «زمان»
 کند؟می ترکیب ]به نحوی دیالکتیکی[ شمارانه،گاه

  

 شرحِ نظرورز و شرحِ استعلایی )ج
این  ؛را به بیرون از طبیعت رانده بود ، زمانفلسفۀ طبیعتپیش از این، 

خود ۀ واسطبی]آغازین و[ امر نشانگر آن است که، مفهوم زمان نیز از تعریف  
واسطه[ همواره در خلال خود  کند. این تعرض ]زمان از تعریف بیتجاوز می

تواند ای از بیان  نظرورز نمیشود. هیچ دقیقهنظام ]فلسفی هگل[ بیان نمی
ۀ دقیق»هیچ های نظام[ را اشغال کند: دقیقهسایر به نسبت ] 1جایگاه  مشرف

وجه وضعیتی  به هیچ« ترصد». در کار نیست اینظرورزانه 2«سرآغازین  

                                                           
1 en surplomb 

2moment-archi نظرورز  برای فلسفۀ یک بنیاد/مبدا/الگو به نظر می رسد مراد مالابو از این تعبیر، نفی   ؛
به بیان دیگر، برخلاف نظرورزانه را توضیح دهد.  ۀاست که منتزَع و مقدَم بر کل نظام بتواند ماهیت اندیش

مراتبی نیست که به عنوان ستون خیمه عمل کنند و ای یا سلسلهتصور شایع، نظام هگلی دارای مفاهیم پایه
تافته هر مفهوم به سایرین تکیه داده است. برای مطالعۀ ای درهمسایر مفاهیم بر آنها سوار شوند، بلکه در شبکه
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که سامان چیزی به نسبت  ضرورتاً ، ایاستعلایی ۀنمون هر. استعلایی ندارد
. شرط امکان، به حکم ماهیتش، غیر از قرار دارد خارجی یدر موضع، دهدمی

متضمن  گلی از نظام، دقیقاً ، برداشت هبا این همهخویش است.  مشروط  
مندی دیالکتیکی به نحو نظامۀ خارج از نظام است. فلسف غیاب  امر

بنابراین نزد هگل، هیچ تحلیلی یافت نخواهد شد که  ست.اغیراستعلایی 
  آن بیان کند.ۀ مفهوم زمان را با ]خصلت[ پلاستیسیت

، باشد 1]یا معطوف به مضمون[ موضوعی آنکه همچنین شرح ما بیش از
، «ترصد»و « پلاستیسیته»مفاهیم  به صورت بخشیدنباشد.  2راهبردی باید

اقتصاد  قسمی از حسی ترجمانی هستند. این مفاهیم،نیروی محرک این راهبرد 
[ ]یا  را اجرا - 4صناعت تجسیم  یا –  حسیترجمان  ]ناظر بر[  3ساختار و ترکیب 

                                                           
در اردبیلی، « ورود به نظام هگل»نگاه کنید به ای به نظام هگلی، رویکرد شبکه از موجزیبندی بسیار صورت

 .125-121، تهران: سمت، صص ایدئالیسم آلمانی(، 1398) و حسینی، سیدمسعود محمدمهدی

1 thématique 
2 stratégique 
3 économie 

رشیدیان برای این لفظ، در  عبدالکریمکند. ، استفاده میhypotyposeمالابو در اینجا از تعبیر کانت،   4
. تعریف این ندانستیم، که بنابر ملاحظاتی آن را مناسب ه استاستفاده کرد« توضیح»کانت از معادل  ۀترجم

ای که خواهان ارائه تصوری ءتوصیفی جاندار و تاثیرگذار از شی»لفظ در فرهنگ لغات لاروس چنین است: 
عتی بلاغی قیده کرده است که برای توصیف و ترسیم تصویری زنده صن فرهنگ روبر نیز این واژه را«. یمااز آن

ست ا بریم. روشن است که در اینجا مفهوم و صناعت بلاغی خاصی مورد نظر کانت و مالابوآن را به کار می
توان آن را بیان کرد. از طرف دیگر با توجه به ریشه یونانی این لفظ، نمی« توضیح»که با عنوان عام 
ὑποτύπωσις که دلالت بر تجسم دارند، و همچنین باتوجه به اینکه مالابو « وارهطرح و الگو»، به معنای

« صناعت تجسیم»امر روحانی را مراد می کند، معادل « تجسد»و « تجسم»از این تعبیر، معنایی مترادف با 
د، اما با توجه به دلالت عبارت وجود ندار را برای آن برگزیدیم. البته در سنت بلاغی ما صناعتی با این نام دقیقاً 

ترین معنا را در عبارت نزدیک - آنندراج(فرهنگ و جسم گردانیدن چیزی را ) دادنه جسم نسبت ب -« تجسیم»
توصیفی زنده و  ،یافتیم. بنابراین صناعت تجسیم، صناعتی بلاغی است که از طریق آن« صناعت تجسیم»

 سازد. شود و تصویر آن را برای ما مجسم میتاثیرگذار از چیزی ارائه می
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مند  آن، در یک استنتاج استعلایی حکم طبیعت نظام که، بهکنند می
  1[53].گنجندنمی

تکینگی همانا گذار  آن »دارد: اعلام می پدیدارشناسی روحهگل در 
 das) محض شاکلۀو  بیرونی]مقوله[ از مفهوم  آن ]مقوله[ به واقعیتي 

reine Schema مند هشاکل دشجانب خوز . هستی ا[54]....«( است
بر اساس  توانعنوان، نمیبه این را شود، و وحدت مفهوم و وجود تجربی، می

[ مفهوم  ارجاع به]و  . شمار اندک طرح  2کردعنصری بیرون از نظام تشریح 
ترکیب  حضور خاص  ۀ بر نحو ی استپلاستیسیته ]در متون هگل[، دقیقا گواه

] حضور حالتی ۀ مفهوم[. این نحواین خاستگاهی ]مربوط به  ]دیالکتیکی 
ر دسیته، آنچنان که بینابینی دارد و چیزی میان حضور و غیاب است. پلاستی

بدون آنکه هرگز بر این شرح مشرف اندر کار است، مند دست شرح  نظام 3ۀبدن
گردد به عنوان امری آشکار می –دلیل همین  بهو  –باشد و آن را از بالا متعین کند 

  4.ی استتجسم یا تجسد امر روحان مستعد فهم   که

                                                           
رسد که منظور مالابو چنین باشد: از آنجا که باتوجه به توضیحاتی که در پانوشت پیشین آوردیم، به نظر می 1

توانیم از روش استعلایی دهند، نمیمفاهیم پلاستیسیته و ترصد، نه مضمون بلکه راهبرد این اثر را توضیح می
استفاده کنیم. اقتضای این مفاهیم در مقام راهبرد، پیاده کردن صناعت تجسیم، به بیانی است  برای توضیح آنها

کنیم، اما شروط امکان یک که پیشتر توضیح دادیم. در روش استعلایی، ما شروط امکان یک پدیده را ذکر می
، تجسم یافتن و بنابراین پدیداری باشند. در حالی که اقتضای صناعت تجسیم یتوانند از سنخپدیده، خود نمی

 محسوس شدن کل نظام است.یا  پدیدار
 شرحی ورای نظام شود. ۀتواند ابژترجمه تحت اللفظی: نمی 2

3 corps 

گاه در نظام هگلی تعینی فراتر از این حضور منظور مالابو این است که مفهوم پلاستیسیته، هیچ احتمالاً  4
شود. این یابد و به تعینی که تمام نظام را به صورت پیشینی توضیح دهد مبدل نمیخاموش نمیضمنی و نیمه

 ۀچ فراتعینی نظیر سوژ. از آنجا که هیه شددقیقا متناسب با صناعت تجسیمی است که پیشتر به آن اشار
توانند متجسد استعلایی که شرط امکان تمام نظام باشد در کار نیست، تمام تعینات نظام بدون یک فراتعین، می

 و متجسم شوند.
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  . خوانشی از فلسفۀ روح4
خوانش را گرد هم آورد.  این خطوط نیروی راهبرد  توان اکنون میهم

نی هگلی اشاره دارد، یعۀ در فلسف کنندهمندزمان ترکیب  به عملیات « ترصد»
آن، خود را  از طریقسوبژکتیویته  کند کهاشاره می اییبینبه ساختار پیش

فرآیند متعین  بهافکند، و همچنین بنا بر آن، خودش را فراپیش خویش می
یا ] مایزگذارت ایکند. پلاستیسیته، به سهم خود، انرژیمیمشغول اش شدن

به  در کار است، و همچنین« ترصد» کند که در کُنه  [ را تامین میلدیفرانسی
 شود.عنوان شرط امکان آن آشکار می

، معانی یاز حیث منطق ]اولًا[ شود:به دو طریق تمایزگذاری می« ترصد»
دقایق مجموعه و نسبت آورد: متفاوتی از مفهوم هگلی زمان را گرد هم می

ترجمان بخشی( و تعین-)خود ترکیبیآینده(، ساختار  و )گذشته، حال ]زمانی[
، ]این مفهوم[ خودش واجد تاریخی شمارانهاز حیث گاه ]ثانیاً[ مفهوم. حسی

شود. ا به آن فروکاسته نمییابد، امدر تاریخ بسط و ظهور می هرچند است که
[ خویش در دو دقیقه« مترصد»سوژه -جوهر ست که اای ]ظهور و رسیدن 

[ یونانی و ]دقیقۀ متعلق به اوست: ]دقیق [ مدرن. این دو ۀ تاریخی  تاریخی 
زمانی  هاینسبت میان خلسهتاریخی عظیم[، هر کدام برداشتی از ی ]هدقیق

]و  ،بخشیتعین-خودیا  ]دیالکتیکی[ترکیب برداشتی از  ]یکی،[ دارند:
سانی نامتناهی کش»برداشتی از صناعت تجسیم. افزون بر این،  دیگری،[

( Form absolute der Elastizität unendlicheصورت مطلق )
ۀ سوژه ریشه در آن دارد، برای هر دقیق-مند کردن فرآیند جوهرکه زمان [55]«

ای رابطه»کند، که عبارت از میمعین (« Formصورتی )»سوژه، -جوهر
(verhältnisگاهی و محتوای حقیقت است  [56]«.( میان خودآ
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]ی مفهومی[ در هر کدام از ادوارش، باید به کارکرد این آرایهۀ برای مطالع
وارد شویم، با تمرکز بر بسط و ظهور زمانی آن، درست « مسیر پیشروی روح»

[ یعنی در ت: ]رسد زمان غایب اسدر جایی که به نظر می  فلسفۀ روحبخش 
، مبنای 1830در سال  این اثر . ویراست آخرالمعارف علوم فلسفیدایرهاز 

را بیان  ی روحانیبینپیش، هگل فرآیند 387 فقرۀخواهد بود. در  خوانش ما
 کند:می

کند، [ خود را در آن عیان می[روح]هر تعینی که ]
رونده، مسیر پیش، در تعین [[که]] ای است از بسطیدقیقه

( seinem Zieleپیش  روی را، به جانب غایت خویش )
در [ آنچه را که []یعنی این غایت که]کند، نشانه گذاری می

( ]از jede Stufeکند. هر مرتبه ) برای خودهست،  خود
[، در درون  خودش، شامل همین نیز مراتب حرکت روح

ای حاصل مرتبهبه این معنا که هر مرتبه خود[ . ]است فرآیند
 بود ...برای ما ، یا صرفا در خوددر آن  است که هرچه ابتدائاً 

هو روح، روح بماۀ منظر فلسف از...  است برای روح ]اکنون[
شود که از حیث مفهومش خود امری لحاظ می منزلۀبه  ،روح

ی آن ]یا هاکند، و خارجیتو تربیت می پروراندمیرا 
همچون دقایق کنش   (seine Äußerungen) ش[بروزات

-seines Sich-zuشدن  )-رهنمون-خود-سوی-به

sich-selbst-Hervorbringen آن هستند و او را به )
 seines) کنندخودش ملحق می

Zusammenschließens mit sich ًبر این  (؛ صرفا
 [57].شودمیاساس است که روح بالفعل 
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 فلسفۀ روحخوانش، به طور خاص، بر ساختار این 
 «خواب روح»آن، از  طبقمتمرکز خواهد بود که بر 

(Schlaf des Geistes )–  ] ]نوس  νους]تقریباً معادل 
] عقلی که خود را تعقل »به  - [58]ارسطو نزد منفعل یا عقل 

شویم، ساختاری منتقل می ]یا فکر  فکر نزد ارسطو[ «کندمی
ارسطو طرح شده است  متافیزیککه در همان نقل قولی از 

 [59]یابد.با آن خاتمه می المعارفدایرهکه کتاب 
یابد. می]فعال[ بسط و ظهور  νους]منفعل[ و  νουςروح، میان ۀ فلسف

یابد که در با این حال از سوی دیگر، میان قوه و فعل، صورتی از زمان بسط می
 ]این صورت از زمان عبارت است از[ریشه ندارد:  شناختیبسط و ظهور غایت

 ،زمان  بازنمایی
[ نوعی محتوای روح مطلق دقایق  که به   تقرر ]یا پایداری 

ها را بخشد، و ]در عین حال[ هر کدام از آنمی 1بنفسه
کند، ]دقایقی[ که می دیگر فرض و پدیداری برای دقیقۀپیش

 aufeinander)آیند می]به نحو متوالی[  در پی هم

folgender Erscheinungen).[60] 
ما  یونانی و مدرن، در تحلیل اندازچشماین دو  ی ازترکیب بسیار خاص

 .محوریت خواهد داشت
 شود،طرح میم« شناسیانسان»منفعل، در بحث  νουςشرح  هگلی از 

  ]برگرفتهنقل قول   ؛«]یا وحیانی[ ردین آشکا»نمایانه در باز مندی  شرح  زمان و
. است [المعارفدایره]ی ]بخش[ فلسفهبخش  پایاننیز  متافیزیککتاب  [از

                                                           
1 subsistance-par-soi 
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ۀ : دقیقفلسفۀ روحۀ اثر حاضر، متشکل از خوانشی است از این سه دقیقۀ بدن
روح مطلق. این سه زمان  آخر   دقیقۀ ماقبل آخر وۀ روح سوبژکتیو، دقیقابتدایی  
، «خدا ]نزد[ هگل»، «انسان ]نزد[ هگل»اند: ، واجد این عناوین ماخوانش  

 «.هگلفیلسوف ]نزد[ »
-انتو»بندی به مفصل صراحتاً « انسان، خدا، فیلسوف»ۀ گانگزینش سه

ه ندارجاع دارد که هایدگر بر آن پرتو افک خداشناسی[ای-]یا هستی «تئولوژی
 گانه است که مقید بهخاص[ از این سه] تفسیری برانگیختنما ۀ . مسالاست

هایی جوهری و نه همچون موجودیت ،رح ]مفاهیم[ انسان و خدا و فلسفهط
. چنین باشد ،ها]ی گوناگون[های متقاطع زمانهمچون جنبه کهمنجمد، بل
 .دننهفته دار در خود اهیمکه این مف سازدهویدا می را هاییشگفتیخوانشی، 

ف باید به تعبیر خود  هگل، به این به چه معناست؟ انسان، خدا و فیلسو
 توان دریافت کهسوژه لحاظ شوند. می-بسط جوهر 1«مراتب»عنوان 

] در اینجا به فرآیندی دلالت دارد که مراحل را هم به صورت « مرتبه» ]اصطلاح 
سازد، چنانکه گویی انسان، مرتبط می به یکدیگراشتدادی و هم به شکل توالی 

کنند که مفهوم آن، با اینکه در تاریخ خدا و فیلسوف ضربان تکاملی را تنظیم می
 ]شاید[ ناگزیر نبودهشود، خودش فاقد تاریخ است، به این معنا که آشکار می
 د.رَ را پدید آوَ  زمان خود

ساخته -پیش-هایی ازدر واقعیت، انسان، خدا و فیلسوف، بی آنکه سوژه
قوام  هاشوند که سوبژکتیویته در آنهایی آشکار میباشند، به عنوان جایگاه

-عظیم خودۀ ، سه دقیقهاپلاستیک که در آن هایینمونهیعنی یابد، می
[ یابد[: بخشی ]قوام میتعین دانش  [ۀدقیق]نیز ، مدرن و ییونان]یعنی دقایق 

، به گیرند[]یا صورت  دقایق به خود می شوندمطلق، به صورت دقیقه داده می
                                                           

1 Stufe (Gr)/ degré (Fr) 
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، «مرتبه»کنند. از این رو، مفهوم ایجاد می را مندی خاصیاین معنا که زمان
 عمل بریدن -1برشبه  دهد تا صرفاً خود را از دست میۀ گذارانمحتوای ارزش

]یا  دهدمی زمان خودش را تشکیل]فرآیندی[ ارجاع دهد ]که طی آن[ آن در  -
 2.3بخشد[صورت می خودشبه

یان [ دال بر بشود که ]صرفاً هایی، گفتاری برانگیخته میچنان برش ی  از پ
خواهان آن است که  کهشمارانه نیست، بلوحدت تکوین منطقی و تکوین گاه

را در قلب بسط نظرورزانه مستقر کند. این  هامشترک آن فضای خاستگاهی  
مان یابند، مرهون همی ]و تلاقی[ ها با یکدیگر تقاطعگفتار که در آن، زمان

ه نرمی ]و انعطاف[ نظرورزان یعنی کوشد آن را توصیف کند:ست که میاچیزی 
 پلاستیسیته است. کهکه نه تاثر است و نه انفعال؛ بل

 ،[متن این اثردر بدنۀ این کار ]یا در  ،گانهاین سه کدام از دقایق  هر در 
جوهر و  بخشی  تعین-خود حالت خاستگاهی   نوعی از شایسته است که

ا در تقابل با گفتارهایی قرار ما ر . این امرآزموده شود منفیامر  شدن  مضاعف
شناختی، تئولوژیک ]الهیاتی دهد که باوردارند باید از قید مضامین انسانمی

بمعنی الاخص[ و فلسفی ]الهیات بمعنی الاعم[ خلاص شد؛ مضامینی که 
در رخداد، تفکر درباب  انداز  چشمهگل بر بداعت آنان پرتو افکنده است. 

                                                           
1 coupe 
2 l’auto-formation du temps 

 مندی چنانکهخاص نظام هگل است. این زمان مندی  توضیح زمان مقصود مالابو در این پاراگراف پیچیده، 3
مندی را باید بر اساس مفهوم خواهیم دید نه صورتی ارسطویی دارد و نه صورتی کانتی. این زمان در متن کتاب

محتوایی ، خطی. اینکه این مفهوم روی  توضیح داد، نه قوه و فعل یا پیش (دقیقه، گام مرحله، ،درجه) مرتبه
رونده نسبتی پیش هاها یا گاممرتبه بر خلاف تصور شایع دربارۀ هگل،گذار ندارد، دال بر این است که زشار

مندی یونانی نیست، تر از زمانرفتهتر و پیشمدرن کامل مندی  یا نسبتی حاکی از کمال و نقصان ندارند، و زمان
اند پیشین رفع شده هر دو صورت   ،نظام یا روح است که در آن مندی  هایی از زمانو بالعکس؛ این هر دو، برش

 اند.گفتهمندی پیشدر قالب پلاستیسیته بستر مشترک هر دو زمان در نتیجه، و
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مکان ، این ااندازچشمشود، و در سر حدات این همین مضامین منکشف می
رخداد یک را همچون  ]یعنی فلسفۀ هگل[ آید که تمام این فلسفهفرآهم می
 ثبت کنیم.

 که بیان غایی - المعارفدایرهدر خوانش  عمال پلاستیسیتها  در خلال 
شکار لطافت ]ناشی از[ بلوغ ]و پختگی[ این اثر، آ تمام   - هگلی استۀ اندیش

 خواهد شد.
*** 

مندی، : پلاستیسیته، زمانآیندۀ هگلمقدمۀ کتاب فارسی  این متن ترجمۀ 
به چاپ خواهد نی  نشراست که به زودی از سوی ر کاترین مالابو اث دیالکتیک

 . منبع اصلی  ترجمه به شرح زیر است:رسید
Malabou, Catherine (1996), L’Avenir de Hegel : 

Plasticité, temporalité, dialectique, Paris, Libraire 

Philosophique J. Vrin, pp. 11-36. 

ای به زبان انگلیسی نیز وجود دارد که به واسطۀ اغلاط از این اثر ترجمه
به متن اصلی، قابل  عدم تعهدشو  متعدد و نیز سبک  ترجمۀ بیش از حد آزاد

به دلیل سبک دریدایی نوشتار  مالابو، مترجمان تصمیم نیست.  اتکاارجاع و 
خود در متن را با علامت کروشه متمایز  –ولو جزئی و ناچیز   –گرفتند مداخلات  

نشان دهد، اما به دشوارخوان متن را  ،سازند. این امر شاید در وهلۀ نخست
 .رساندهای معنایی مختلف و امکانات چندوجهی آن یاری میفهم دلالت

ها با دوکروشه )]] [[( متمایز قولهای خود نویسنده در نقلمچنین افزودهه
از مترجمان فارسی است و نیز ها پاورقیتوضیحات در کلیۀ شده است. 

همچنین مترجمان  های نویسنده به انتهای متن منتقل شده است.یادداشت
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کات مفید و دانند از سمیرا رشیدپور بابت مطالعۀ متن و متذکر شدن  نلازم می
 راهگشا سپاسگزاری کنند.

 

 ی نویسندههایادداشت
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Francois Vezin, Paris, N.R.F. Gallimard, 

1986, §82, p.496. 
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au pluriel sans ‘s’. 

4. Être et temps, p.489 [422]. 
5. Encyclopédie des sciences philosophiques. Philosophie 

de la nature. trad. Gibelin. Paris. Vrin, 1967, 
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Problematicaa.com 
 

 

49 

7. Cf. Science de la Logique. Doctrine de l’essence, 
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وجود گذشته ]یا آنچه  شده است؛ چرا که ذات ]همان[
ای ( است، اما گذشتهl'être passéگذشته یا بوده[ )
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Pierre-Jean Labarrière, “Histoire et liberté”, 
dans Archives de philosophie, 33, oct-dec. 1970, 
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1986, p.68-81. Gérard Lebrun, La Patience du 
concept, Paris, N.R.F, Gallimard, 1972, 
notamment chap. VIII, “Logique et finitude”, 
Denise Souche-Dagues, Le Cercle hégélien, 
Paris, P.U.F., 1986; Hégélianisme et dualism, 
Paris, Vrin, 1990, notamment chap. III, 

“L'histoire”; Recherches hégéliennes, infini et 

dialectique, Paris, Vrin, 1994, 3e partie “Le 
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Caston Bachelard”, Études d’histoire et de 
philosophie des sciences, Paris, Vrin, 1970, 2nde 
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وارد زبان فرانسه شد )واژه نامه روبر(. در  1785این واژه در سال  .23
در زمان »بروخاوس اشاره شده که معادل آلمانی این واژه نامه هواژ

 وارد این زبان شد.(« 1832گوته )وفات در سال 

24. Plastisch  به صورت »همچنین صورت قیدی است به معنای
 .«پلاستیک ۀبه شیو»، «پلاستیکی

الگوبخش به معنای  ô πλάστηςلازم ذکر است که  .25
(modeleur ؛)τὸ πλάσμα  ،به معنای شیء الگو شده

πλαστιχóς  به معنای چیزی است که الگو می پذیرد وτὸ 
ἔμπλαστρον .به معنای گچ است 

 روبر ۀنامواژه .26
و  ”Plastih” ،“Plastiker“ شکل املایی واژگان   .27

“Plastisch” گریم وام گرفتیم ۀنامدر زبان آلمانی را از واژه: 
PLASTIK, f., aus franz. plastique vom 

griech. πλαστική (nämlich τέχνη) die bildende kunst, 
welche die organischen formen selbst 
körperlich (durch formen, schnitzen, meiszeln, 
gieszen) hinstellt, im engern sinne die form-, 
modellierkunst: der hauptzweck aller plastik, 
welches wortes wir uns künftighin zu ehren 
der Griechen bedienen, ist, dasz die würde 
des menschen innerhalb der menschlichen 
gestalt dargestellt werde. GÖTHE 44, 34; 
plastik wirkt eigentlich nur auf ihrer 
höchsten stufe. 22, 229; die malerei hat ein 
viel weiteres reich, eine freiere natur als die 
plastik. H. MEYER kl. schriften 48, 35 neudruck. 
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PLASTIKER, m. bildender künstler: Dädalus der 
erste plastiker. GÖTHE 44, 250; 

wer sich zu dichten erkühnt, und die sprache 
verschmäht und den rhythmus, 
gliche dem plastiker, der bilder gehau'n in die 
luft. (PLATEN 2, 295). 

ein plastischer dichter: unsere zwei gröszten 
romantiker, Göthe und A. W. von Schlegel 
sind zu gleicher zeit auch unsere gröszten 
plastiker. H. HEINE 13, 18. 

PLASTISCH, adj. und adv. körperlich bildend, 
gestaltend oder gestaltet, der plastik gemäsz, 
dienend: glaube, liebe, hoffnung fühlten einst 
... einen plastischen trieb in ihrer natur, sie 
befleiszigten sich zusammen und schufen ein 
liebliches gebilde ..., die geduld. GÖTHE 56, 

129; plastische anatomie 44, 60 ff.; die 
plastische natur des menschen. SCHILLER 10, 

80; plastische darstellungen. A. W. 
SCHLEGEL vorles. 1, 128, 

10 neudruck; plastischer 
künstler GERVINUS4 5, 213, auch plastischer 
dichter (H. HEINE suppl. 157), dessen gestalten 
gleichsam körperlich hervortreten, 
darnach plastische poesie H. HEINE 13, 18; 
plastisch darstellen, malen (mit stark 
abgerundeten formen), schildern u. s. 
w., plastische schärfe LENAU (1880) 2, 343, 
ruhe AUERBACH ges. schriften 19, 168, 
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anschauung 176; plastische gewaltsamkeiten 
(raub plastischer kunstschätze) KLOPSTOCK 5, 

533 Hempel; plastischer thon, modellierthon.  
28.  Esthétique, trad. Jonkélévitch, Paris, coll. 

Champs-Flammarion, 1979, III, p. 111 [II 

355]. 
29. Ibid., p. 127 [II. 374]. 

30. Ibid.  ۀپریکلس به مثابتاریخ،  ۀدر باب فلسف ییدرسگفتارهادر 
او دولتمردی با خصلت »شود: پلاستیک تعریف می الگوی فردیت  

 Perikles war ein Staatsmann) «باستانی و پلاستیک بود

von plastischen antiken Charakter) (p.199 با ترغیب .)
رو به رشد « سازیاین آثار جاودان مجسمه»[ او، ]ساخت  

ها بود که برای ای از انساندسته»گذاشتند؛ گفتار او خطاب به 
نیز همین در اینجا «. تمامی اعصار به طبایع کلاسیک بدل شدند

یابیم: توسیدیدس، سقراط، افلاطون، آریستوفانس. ها را مینمونه
وصف کرده است: « روحی پلاستیک»هگل اسکندر را نیز به عنوان 

اندیشمندان عصر کلاسیک، یعنی  ترین  ترین و جامعاو را عمیق»
]چنین[ انسانی بود و او  ۀتعلیمی که شایست ؛تعلیم دادارسطو، 

[ ترین آن بر آید. اسکندر با عمیق ۀتوانست از عهدمی ]صورت 
متافیزیک آشنا بود: طبع او تا حد کمال پیراسته و رها از قید آرا و 

. ارسطو بر ذکاوت های تهی بودو فانتزی هازمختیعقاید عمومی و 
این طبع عظیم چیزی نیفزود، اما بر او تاثیر ژرفی درباب چیستی 
حقیقت نهاد و روح او را که واجد چنان ذکاوتی بود با خصلتی 

ای که آزادانه در اثیر خود شناور رهپلاستیکی پرورد، درست نظیر کُ 
 (. p.207« )است
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چیزی است که »به معنای  در جملگی این موارد، صراحتاً « پلاستیک»
آتن با اسپارت،  مقایسۀهگل با «. است پذیریواجد خصلت تحرک

کند، می توصیف« پلاستیک هایفردیت ۀگهوار»به عنوان  را آتن
فعالیتی بزرگ، تحرکی بزرگ، »برای  وارنمونه یهمچون مکان

]یا  ذهنیت اخلاقیدرون  جو  نوعی مصادیقی سترگ از فردیت، 
برعکس »در اسپارت، «. عرفی[یک روح  اخلاقی درون قلمرو

 die starre abstrakteفضیلت انتزاعی خشک ) نوعی شاهد

Tugendدر خدمت دولت که تحرک و آزادی   ای( هستیم، زندگی 
 ([318] 200« )کندرا سرکوب می تفردی

 یونانی ۀفلسف نویسد،می هباب تاریخ فلسف در ییدرسگفتارهاهگل در 
بینیم که (؛ در جلد دوم، میp. 322است )مقدمه، « پلاستیک»

(. در 291توصیف شده است )« پلاستیک» یسقراط همچون فرد
اهمیت مفهوم »(، مترجم بر p. 1256آغاز جلد چهارم )

 تاکید می کند.« پلاستیسیته
خوانده « پلاستیک»سازی، این افراد در واقع با ارجاع به مجسمه .31

اند، خود  هنرمندان هنری ۀلگی از طبایع برجستآنها جم»شوند: می
که همچون  ایآثار هنریاند، افرادی از جریانی واحد، ایدئال

اند، و هیچ حیث موقتی و تصاویر الوهی نامیرا برپا شده
ندارند. همین وصف پلاستیک را در آثار هنری ای شدنیتخریب

کنند بازنمایی میهای فاتحان مسابقات المپیک را یابیم که بدنمی
کند؛ ( را بازنمایی میPhryneو نیز در آثار هنری که بدن فرونه )

زیباترین زنی که در حین بیرون آمدن از آب، کاملا عریان در همان 
 (Esthétique III, pp.127-8) .«برابر یونانیان ظاهر شد
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32.  Trad. Catherine Malabou, Philosophie, n°29. 

hiver 199, p. 13-26; p. 24. 

درباره مخاطبان درباب تاریخ فلسفه،  ییدرسگفتارهاهگل در  .33
هایی با فهم شخصیت ،هاییچنان شخصیت»گوید: سقراط می

به پلاستیک هستند، هیچ کدام از آنها برای شرح عقاید خویش، و 
 (III, p.402« )آنجا نیستند. کرسی نشاندن حرف خویش

، به معنای نرمی Bildsamkeitهای پلاستیسیته با یکی از دلالت .34
و فرمانبرداری مترادف است. دلالت دوم آن )صورت بخشی( از 
طریق تعابیر هگلی مربوط به تجوهر و به طور خاص در صورت 

رسوخ )» Ein-und Durchbildungاسمی نظیر 
 اظهار شده است.«( بخشصورت

35. Phénoménologie de l ’esprit, I, p.55 [47]. 
36. Philosophie de l'esprit, note du traducteur n°3, p. 

201. 
37. Encyclopédie des sciences philosophique, Science de la 

logique, trad. Bernard Bourgeois, Paris, Vrin, 

1979, §150, p 399 (144 .145). 

38.  Doctrine du concept, trad. cit., p.379. 
39. Phénoménologie de l'esprit, I. p.49 (42). 
40. Des manières de traiter scientifiquement du droit 

naturel (trad. Bernard Bourgeois, Paris, Vrin, 

1972, p. 101). 
های علمی  بررسی حق  راهخویش،  ۀبندی مقالهگل در جمع

دهد که بسط روحانی در دقایق متفاوت خویش )که نشان می، طبیعی
(، به نحو توامان ندبود ها مطرح«توان»به صورت در آن هنگام هنوز 

تمامیت مطلق به خود »آورد: را به اجرا درمیظهور و انفجار صورت 
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کند، خود هایش وارد میضرورت، در هر یک از توان ۀای، به مثابوقفه
های در اینجا توان یکند، و حترا از آنها همچون تمامیت تولید می

ی بینهای بعدی را پیشچنانکه توانکند، همگذشته را تکرار می
برای فردیت  ... ها بزرگترین صورت است.کند، اما یکی از توانمی

پیش رود، و آنچه به توان تعلق  هادگردیسیضروری است که از خلال 
 آن بدین نحو درت ردارد ضعیف شود و بمیرد تا تمامی درجات ضرو

گذار، یعنی این فرآیند که  ۀدوراین آشکار شود؛ اما ناکامی  ]فردیت[
شود، در جایی است تر مییابی جدید قویبر حسب آن فرآیند شکل

که امر ایجابی قرار دارد. و طبیعت هرچند در صورتی خاص با حرکتی 
مکانیکی بلکه به صورت  شکلی  رود )نه تکشکل پیش میتک
ا برد که آن ریافته(، هنوز از صورت جدیدی بهره میشتاب شکل  تک

کند. به محض اینکه طبیعت وارد آن صورت شود، در آن اکتساب می
اوج خود در  ۀای که به سوی نقطماند، درست مانند پرتابهباقی می

در آن نقطه  ایلحظه رسد[]زمانی که به اوج خود میحرکت است و 
شود، کند؛ آهن هنگامی که داغ می شود مثل موم نرم نمیتوقف می

 این پدیده زیرا –ماند شود و در همان حال باقی میذوب می  بلکه آناً 
 متضادنامتناهی است، و این پیدایش امور  ]لذا[ مطلق و گذار به تقابل  

این شکل است.  ((ein Sprung یا نیستی یک جهش تاز نامتناهی
اش، در ابتدا فقط برای خودش وجود دارد، شدهزاده-در استحکام تازه

گاه شود. رشد فردیت نیز دقیقاً  دیگریبا اش پیش از آنکه از رابطه به  آ
ین ترتیب است، یعنی هم واجد شوق جهش برای ورود به صورت هم

جدید است و هم لذتی پیوسته در صورت جدید خود دارد، تا جایی 
 اشنابودیو همچنین در ؛ گشوده شود منفیکه تدریجا به سوی امر 



 

Problematicaa.com 
 

 

57 

 und auch in ihrem)حالت ناگهانی و گسستگی دارد نیز 

Untergange auf einmal und brechend ist)». 

41. Philosophie de la nature, §258 [209]. 
42. Ibid., §259 [210]. 
43. Remarque du §258 [209]. 
44.  «Ousia et Grammè», dans Marges De la 

philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. 31-78; p. 49. 
[ هگل از بسیاری [نظر هایدگر در]دانیم که ]می» :افزایددریدا می

گذارد و آن را تحت الشعاع جهات، بر شجاعت کانتی سرپوش می
 .«دهدقرار می

45.  Ibid., pp. 49-50. 
46. Ibid., p. 63. 
47. Ibid., p. 65. 
48. Philosophie de la nature, Remarque du §254 [206].  
49.  §254. 
50. Leçons sur la philosophie de l'histoire, p. 247. 
51. «Sur le Droit Naturel de Hegel 1802-1803», 

dans Études hégéliennes, Paris, P.U.F., 1992, 
p.63-83; p.68. 

درباب تاریخ  ییفتارهاسگدر از« ارسطو»فصل سوم مربوط به  در .52
امر  ]یعنی[ یک توان،]دونامیس یا قوه[  δύναμις»داریم: فلسفه 

انتزاعی یا ایده است  کلی  نفسه و عنصر ابژکتیو است، بنابراین این فی
است:  بالفعلبه معنای  «برای خود»است ... بالقوه که صرفا 

ενέργεια [  یاانرگ ]است که  منفیتیبخش و عنصر فعلیت یا فعل
-III. “Aristotle”, p. 518) .«سازدبا خودش مرتبط میخود را 

519) 



 

Problematicaa.com 
 

 

58 

 این تعبیر را اینگونه تعریفحکم  ۀنقد قواز  59کانت در فقره  .53
عبارت است از عمل صناعت تجسیمی ... هرگونه »کند: می

( که دارای دو صورت Versinnlichungمحسوس کردن )
 Trad. Alexis)« ای است یا امر نمادیناست: یا امر شاکله

Philonenko, Paris, Vrin, 1979, p. 173.) 
54.  Phénoménologie de l'esprit, I. p. 200-201 [161]. 
55.  Philosophie de l'espri, Remarque du §552, p. 341 

[439]. 

56. Ibid, p.335 [433]. 
57. Remarque du §387, p. 184 [317, 318]. 
58. §389, p. 185 [318-319]. 
59. Métaphysique A. 7. 1072b. 18-30. 
60. §565, p. 355 [447]. 

 

 


